
 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  تعليم و تربيت اسلامي

  

  فصل اول
  »تعاريف و مفاهيم تعليم و تربيت«

 مقدمه  
  

از  ور كلـي تربيـت  كند. به ط ـي ايفا ميين جريان در زندگي انسان نقش مهما ،د فردي و رفاه جمعي را فراهم كرداز راه تعليم و تربيت رشتوان مي از آنجاكه
  نظر علماي غرب:

  رد براي زندگي موفق در محيط است.ـ عمل سازگاري يا آماده سازي ف1
  است.  لوايجاد تحي فرد يا گروهي براي درباره ،بالغـ عملي آگاهانه از سوي فرد 2

 انسان و ايجـاد  هايتوانايياستعدادها و  پرورش و هدايتكشف،  ـ2 ؛ت رساندن قوا و استعدادهاي انسانفعليتلاشي در جهت به ، تربيت ـ1از نظر علماي اسلام: 
  ت در آوردن استعدادهاي دروني بدانيم، پس تربيت بايد تابع فطرت باشد.اگر تربيت را به فعلي .استكمال  نگي لازم براي وصول به سرحدهماه

  ي ابعاد وجودي آن است.با همه تربيت انسان ،موضوعدر واقع 
فنون و  ،هاآگاهيي شامل مجموعه محتواي آنباشد. مي ،است تعبوديكه همان  است، مندي انسان و رساندن او به كمال قدر خويشسعادت هدف تربيت

 يدر سـايه  ،هاي دموكراتيك و ايجاد تفـاهم ميـان افـراد انسـاني    هاي زندگي جمعي، گسترش آرمان. پرورش استعدادهاي فردي، تحكيم پايهاست هامهارت
كنند و هـر  ي آن بحث ميه اكثر مردم قرار گرفته است و همه دربارهت مورد توجر است كه تعليم و تربيبه همين امتوجه پذيرد. با تعليم و تربيت صورت مي

  پردازد. ت و نقش آن به گفتگو ميي ماهيز روي تجربيات خود دربارهدسته ا

 مفهوم تربيت  
  

نكات  ،. در اين تعريفگويندرا تربيت  ن در جهت مطلوباستعدادهاي انسا كل كردنت رساندن و شكوفا ها و عوامل براي به فعليفراهم كردن زمينه :تربيت
  مهمي قابل توجه است:

  رسد.  برداري ميـ انسان داراي استعدادهاي نهفته است كه با تربيت صحيح به بهره1
  كند.  م ميي را فراهشكوفايي استعدادهاي مترب يي فقط زمينهي آن است كه مربدهندهنشان ،»فراهم كردن زمينه و عوامل«ـ عبارت 2
 ،خداونـد «امـا مربـي و اثرگـذار     ،است» انسان«ي يا اثرپذير . البته مترباست انسان نه حيوان اين است كه موضوع تربيت،» استعدادهاي انسان«ـ منظور از 3

  . است »جز آن انسان و يا
  مثل قرب الهي. ؛صي داردد و هدف مشخاين است كه تربيت قص» در جهت مطلوب«منظور از ـ 4
تربيـت بـه معنـي     ،عـلاوه بـر ايـن   . اسـت  م آوردن موجبات فزوني و پرورشهايا فر ،به معناي زيادت و فزوني در باب تفعيل و» ربو« يشهاز ري تربيت يژهوا

هوم تربيت قرآن مف شود. درفزوني مقام و منزلت معنوي مي يخصوصيات ناپسند اخلاقي است كه مايه نكه منظور از آن زدود ،تهذيب نيز به كار رفته است
كه مـرا  رحم نما و بگو خدايا بر والدين من « »ا كما ربياني صغيراًمرحمها و قٌلْ ربِّ« :مانند ،به معني رشد و نمو جسمي مراد است) عمدتاً ب و ر ي(از ريشه

 اسـت. » بزرگ كـردن «كه معادل آن در زبان فارسي  ،ته شدهگرف در نظر ) و نمو جسمي (از رب و در اينجا تربيت به معني رشد » ،در كودكي تربيت كردند
  گردد.گردد و رب دوم، به والدين برميدر ابتداي آيه به خداوند برمي» رب«بنابراين با توجه به معني اين آيه، 
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آيا ما « »لبَثِتْ فينا من عمرِك سنين وليداً و ك فينابالم نُر«(ع) در برابر فرعون ايستاد، فرعون او را بازشناخت و گفت  يهنگامي كه حضرت موس مثال ديگر:
  بزرگ كردن موسي (ع) بود و نه تهذيب اخلاقي او. ،منظور فرعون ....»را در كودكي تربيت نكرديمو ت

و هم تنظيم  ،اويملك ف در مار كه صاحب است و تصربيعني مالك مد ،مالكيت  و تدبيردو عنصر معنايي دارد؛  ،شودكه رب مي »رب ب«: تربيت در اسلام
كند، ولـي  ي موجودات را افاده مياختصاص به خدا دارد و مالكيت و تدبير نسبت به همه ،كار رودصورت مطلق بهو تدبير مايملك در اختيار اوست. هر گاه به

 ـالدار: صاحببمنظور غير خداست. مانند (ر لت اضافه به غير خدا به كار رود،رب در حا ياگر كلمه در معنـاي مصـدري، معـادل     ربالمفـردات،  ه). در خان
ي دوم نـاظر  يت و تدبير، تنها به جنبهي مالكپي چيزي تا حد نهايت و اين معني از دو جنبهدريعني گرداندن و پروراندن پي ؛تربيت در نظر گرفته شده است

بـر   ن مالكيت درنظر گرفته شده است. به هرحال تدبير، فرعت كه تدبير، متضمتوان گفپس مي ،»التمام  فحالاً الي حدانشاء الشيء حالاً«مانند عبارت  است.
 ربوبيت يمسألهنظر داشـتند و آن   مد  عمده را يمسألهحل يك سازد كه پيامبران ت در آيات قرآن آشكار مي. دقاست برهم مالك و هم مد ،ت و ربمالكي

و لئن « اند نداشته دشواري ،يتن و رقباي پيامبران در قبول خالقمشركيگويد قرآن مي .اندنداشتهت خدا بران كوششي بليغ جهت تبيين خالقيبوده است. پيام
. در »گوينـد االله ترديد ميبي ،ها و زمين كيستني آسماينندهآفرمشركين بپرسي كه  اگر از« ؛)25 ـ  (لقمان »اهللالسموات و الارض ليَقولنُسئلتهَم من خلَقَ
اند. ت بودهيت و ربوبيهمواره در برابر شكافي ميان خالقانسان و جهان هستي شناخته شود و پيامبران  رب عنوانبهكه خدا  استدر اين  واريواقع همواره دش

آتـش،  كردنـد؛ رب درياهـا، رب   اما تدبيرگري هستي را ميان غيرخدا تقسيم مي ،دانستند (شرك در خالقيت وجود نداشته)مشركين، خدا را خالق هستي مي
چراكـه پـذيرش    ،ناپذيرنـد انفكاك اند كه خالقيت و ربوبيتپافشردهاند تا بر اين رخنه فائق شوند و بر اين بنابراين پيامبران همواره سعي كرده ...رب باران و
مالَكم لا تَرجونَ للّه وقـاراً و  «گفت:  همچنان كه نوح (ع) با قوم خود چنين رقيب خدا، ملازم با برچيده شدن حاكميت حكام و طاغيان بوده است.ربوبيت بي

» وقار« .)14ي ي نوح ـ آيه سوره(» بريد؛ در حالي كه او شما را مرحله به مرحله آفريد.شود كه وقاري براي خدا اميد نميشما را چه مي« ؛»قَد خلََقكم اَطواراً
پرسد كه چرا شما (علاوه بر خالقيـت)، بـه ربوبيـت اسـتوار     وبيت است. او از امت خود ميبه معناي ثبات و استقرار و مراد از آن در سخن نوح (ع)، وقار در رب

هاي اطوار (جمع طور) به معناي حالت .كند (و قد خلقكم اطواراً)گاه مظهر ربوبي خداوند را در خلقت خود آنان گوشزد ميآن ،خداوند اعتماد و اعتقاد نداريد
ها است؛ تطورات نطفه تا جنين شدن و پس از آن تا تولد، طفوليت، جواني و پيـري. سـپس   ل مختلف در آفرينش انسانمختلف و در اين آيه به معناي مراح

الناس را بر حفاظت گران، عوامگويد، ضلالتبديل خداوند سخن ميشود. چون نوح اين چنين از ربوبيت بيها و زمين بيان ميمظهر ربوبي خداوند در آسمان
بر صاحبان پذيرفتن آن آنچه  انگيزند و اين تمهيدي از جانب آنان براي حفظ حاكميت و ربوبيت خويش بر مردم است.ي مختلف خويش برميهها و الهاز رب
  آمد، ربوبيت خداوند بوده است.گران مي سلطه

انـد و بهـاي تـن    اختلاف در ربوبيت پيدا شدههاي انبياء بود و مذاهب مختلف براساس محور دعوت و درگيري ربوبيت خداوندبنابراين آشكار شد كه  
تربيـت  اصـطلاحاً  آنچه  توانبا تكيه به مفهوم ربوبيت گفتيم، ميچه آن تن زدن از تصاحب هر چيز و هركس است. حال براساس ،دادن به ربوبيت خدا

خويش و تن دادن به ربوبيت  رب عنوانبهيدن او ي انسان و جهان و برگزرب يگانه عنوانبهشناخت خدا «چنين تعريف كرد:  ،شودگفته مي اسلامي
   .»زدن از ربوبيت غير او و تن
تطهير و تزكيه هـم   ،در قرآنكند. گذارد و  فرد است كه با تلاش و كوشش حركت ميمعيارها و ضوابط را در اختيار بنده مي »رب« ،اين كهي كلام خلاصه

  انسان (در اصطلاح رايج، متربي) نسبت داده شده به خوددر اصطلاح رايج، مربي) و هم ( به خدا و رسول (ص)

 رب در صورت مضاعف (رب) چه عنصر معنايي دارد؟   :1 مثال    
  2و  1هاي ) گزينه4  )  خدا3  ) تدبير2  ) مالكيت  1
 :مدبر است، يعني هم صاحب است در صورت مضاعف رب دو عنصر معنايي دارد: مالكيت و تدبير. پس رب به معني مالك  »رب ب«»  4« گزينه پاسخ

   و تصرف در مايملك از آن اوست و هم تنظيم و تدبير مايملك در اختيار اوست.
 

 كند؟كلمه رب چه معني را افاده مي ،وقتي چيز معيني به رب اضافه نشود  :2 مثال  
  ) مالكيت مايملك شخصي2  موجودات ي) مالكيت و تدبير نسبت به همه1
  ) مالكيت و تدبير نسبت به بعضي موجودات4  م مايملك) تدبير و تنظي3
 :شود (ه به غير خدا نيز اطلاق ميكلمه رب در حالت اضاف »1«گزينه  پاسخكار رود (يعني بـه صـورت   طور مطلق بهاما هر گاه به ،خانه)الدار: صاحبرب
ي موجـودات را  آن به رب اضافه نشود، معني مالكيت و تدبير نسـبت بـه همـه    زيرا وقتي چيز معيني چون خانه يا غير .اختصاص به خدا خواهد داشت ،رب)

  كند و اين تنها از آن خداست.افاده مي
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 التمام انشاء«مفهوم عبارت  :3 مثال دي تربيت ناظر است؟بر كدام جنبه» الشيء حالاً فحالاً الي ح  
  ) تدبير4  ) تكريم3  ) تهذيب2  ) مالكيت1

 :نهايت و اين  در پي چيزي تا حديعني گرداندن و پروراندن پي ؛است رب در معناي مصدري معادل تربيت گرفته شده» المفردات«در »4« گزينه پاسخ
  است. گرفته شدهدر نظر توان گفت كه تدبير متضمن مالكيت و مي است دوم ناظر يت و تدبير تنها به جنبهمالكي يمعني از دو جنبه

 

 ؟ نيستله صحيح كدام جم :4 مثال  
  ) مالكيت فرع بر تدبير است.2  ) تدبير فرع بر مالكيت است.1
  شود.) رب در حالت اضافه به غير خدا نيز اطلاق مي4  ) رب هم مالك و هم مدبر است.3

 :است. هم مدبرو مالك  توان گفت تدبير متضمن مالكيت است و به هر حال تدبير فرع بر مالكيت است و رب همدر واقع مي »2« گزينه پاسخ  
 

 بوده است. ................. عمده را مدنظر داشتند و آن يمسألهيك  سازد كه پيامبران حلآن آشكار ميآيات قر :5 مثال   
  ) مدبر بودن خدا4  ) مالكيت خدا3  ) ربوبيت خدا2  ) خالقيت خدا1

 :ربوبيت بـوده اسـت. پيـامبران كوششـي جهـت       يمسألهعمده را درنظر داشتند و آن  يپيامبران حل يك مسأله ،طبق آيات قرآني»  2«گزينه  پاسخ
  اند.اند و مشركين هم در قبول خالقيت خدا دشواري نداشتهنداشته خالقيت خدا تبيين

 

 ؟است هاي انبياء بوده و مذاهب مختلف براساس اختلاف در آن پيدا شدهچه چيز محور دعوت و درگيري :6 مثال  
  ) مربي بودن خدا4  ) ربوبيت3  ) خالقيت  2  الكيت) م1

 كام و طاغيان با انبياء بوده است و مذاهب مختلف براساس اختلاف در محور درگيري ،ربوبيت خداوند ،طور كه گفته شدهمان »3«گزينه  :پاسخهاي ح
  ر كس است.تن زدن از تصاحب هر چيز و ه ،اند و بهاي تن دادن به ربوبيت خداربوبيت پيدا شده

 

 در قرآن، تطهير و تزكيه به چه كسي نسبت داده شده است؟ :7 مثال  
   3و  1هاي ) گزينه4  ) انسان3  ) مسلمانان2  ) خدا و رسول (ص)1

 :اده شده است.اصطلاح متربي) نسبت د درطلاح مربي) و هم به خود انسان (اص درو تزكيه هم به خدا و رسول (ص) ( تطهير ،در قرآن »4«گزينه  پاسخ  
 

 ي چيست؟از ريشه» تربيت«ي واژه   :8  مثال  
  هيچكدام) 4  ر ب و) 3  ر ب ي) 2  ر ب ب) 1

 :و باب تفعيل است.باشد مي» ر ب و«يا » ربو«ياز ريشه» تربيت«ي واژه»  3«گزينه  پاسخ  
 

 چيست؟» تربيت«محتواي   :9 مثال  
  هاها، فنون و مهارتآگاهي) 4  قرب الهي) 3  يمتعل) 2  ي ابعاد وجوديشانسان با همه) 1

 :استها ها، فنون و مهارتي آگاهيمحتواي تربيت، شامل مجموعه»  1«گزينه  پاسخ.  
 

 كدامند؟» رب«دو عنصر معنايي   :10 مثال  
  تصرف و مالكيت) 4  تدبير و تصرف) 3  مالكيت و تدبير) 2  تدبير و قدرت) 1

 :و عنصر معنايي دارد: مالكيت و تدبير.رب د» 2«گزينه  پاسخ  
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 عناصر تربيت  
    

  كه عبارتند از:  تربيت  اسلامي داراي سه عنصر اصلي است
  ج) عمل                   ب) ايمان (انتخاب)                 الف) آگاهي (شناخت)

  در شأن خداست. ربوبيت شناخت، يعني آدم دريابد چرا  ـ الف
اين قـرآن بـراي   » «، ربِّه سبيلا.شاء اتّخذَ الي فَمنْ ةٌانَّ هذه تذكر« نتخاب: آدمي در پرتو شناخت خود، خدا را رب خويش برگزيند و ديگران را واگذارد.ا ـب  

  )19ي آيه ـ ي مزملسوره(» .تا هر كه بخواهد راهي به سوي رب خويش برگزيند ،يادآوري نازل شده است
اين مستلزم كوشش بليغي است كه آدمي بايـد در جهـت التـزام    كه آن هم از راه تن زدن از ربوبيت غير از اوست.  ،ي تن به ربوبيت خدا دادنعمل: يعنـ   ج 

كـه بايـد مفـاهيمي چـون      ،نسبت به معيارها و ضوابط ربوبي صورت دهد. اگر حركت از سمت فرد صورت نپذيرد، مقصود حاصل نخواهد شد. با اين ويژگـي 
بـه راسـتي   » «قَد اَفلحَ منْ زكاها» «كند.كه شما را پاك  ،اما خداوند اراده كرده است» «ولكنْ يريد ليطَهركَمُ« ؛تنسرا از لوازم تعريف دا» تزكيه«و » هيرتط«

  .)9ي آيه ـ ي شمسو سوره 6ي آيه ـ ي نساءسوره(» .رستگار شده است ،هر كه خويشتن را پاك سازد
كـه دوران   ،درنظـر گرفـت   »تمهيـد «ي و بايد آن را همچون يـك دوره  ستثني استم آنكه دوران كودكي از  استاين سه عنصر موجود، روشن با توجه به 

  كاربرده شده، همان ربوبي شدن و ربوبي ساختن آدمي است.سازد و منظور از تربيت بههماهنگ مي ،كودكي را با معيارها و ضوابط ربوبي در خور او
اما همراه با اعمال  ،در ارتباط با تربيت در قرآن مورد توجه قرار گرفته است ي ساختن) و رشد نباتي (روياندن)؛هاي صناعت (به منزلهتمثيل :1نكته 

  ها است.ها يا تصرفاتي در آنمحدوديت

مفهوم تعليم  
  

دانشي را شود. در اين تعريف معلم فقط زمينه را جهت فراگيـري مـتعلم آمـاده    واجد  متعلماينكه  براي ،ها و عواملمينهست از فراهم كردن زا تعليم عبارت 
  پردازد.كند و متعلم خود فعالانه به يادگيري ميمي

تفاوت مفهوم تربيت با تعليم  
  

  ك و شعور باشد و بتواند علمي را فراگيرد.تر از تعليم است. تعليم مخصوص موجودي است كه داراي درمفهوم تربيت وسيع ـ1
عقلي و عاطفي انسان را رشد دهد، اما تعليم فقـط بـه افـزايش     ،روحاني ،تواند تمام استعدادهاي جسمانيتر از تعليم است، زيرا مياهداف تربيت گسترده ـ2

  .كندميمعلومات ذهني متربي كمك 
  كار گيرد.كه او علم و آگاهي خود را به ،است توان گفت شخصي تربيت شدهيعني وقتي مي ؛ي عملي داردي ذهني و تربيت جنبهتعليم جنبه ـ3

تزكيه و تربيت در قرآن كريم  
  

. اين بدان خاطر است كه تهذيب نفس موجب رشـد و نمـو و كمـال    استبه معني افزايش و نمو است و در اصطلاح به معني تهذيب » زكي« يتزكيه از ماده يواژه
  .)8/9 ـ (شمس»  قدَ افَلحَ منْ زكيها و قدَ خاب منْ دسيها« رودهاي معنوي انسان به كار مي. وليكن در قرآن فقط در مورد نفس و روح و جنبهشودميانسان 

  »  نوميد و مأيوس است. ،ور در معاصي كندخويشتن را غوطهآنكه  كه خويشتن را تزكيه كند رستگار است وآن«
»م َافَلح َاز نظر لغـوي داراي معنـي مشـابهي هسـتند. ولـيكن در قـرآن        »تزكيه«و » تربيت«توان گفت كه دو لغت ) به طور خلاصه مي 4ـ  (اعلي»  نْ تزَكَيقد

  هاي جسمي انسان به كار برده شده است.ي تربيت در مورد جنبههاي روحي و واژهي تزكيه در مورد جنبهواژه ،كريم
  زير: يمانند آيه بر تعليم مقدم است.،تزكيه به لحاظ ارزش و اهميت :2نكته 

»ثعم يت في هوالذيْ بنهولاً ملامُيينَ رسعلمهمايزكَيهم و يليهم آياته وبـينِ      ةالحکموالكتاب لوا عـن قبـلُ لفَـي ضـلالٍ من كانوا مو ا «
دهـد  مـي » تعلـيم «را و  هـا آن كنـد مي» تزكيه«خواند بر ايشان آيات خدا را و كه مي، هاآنري را از ها، پيامببرانگيخت در ميان امي اوست آن كه«

   »درستي كه پيش از بعثت در گمراهي آشكار بودند.ايشان را كتاب و حكمت، به
بـدون   ،هاي معارف و تكنيكتواند با داشتن همهميبسياري از معلومات ذهني به زندگي خود ادامه دهد، ولي هرگز ن بدونتواند قابل ذكر است كه انسان مي

  به زندگاني انساني دست يابد. ،تزكيه و تربيت صحيح
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  دوم فصل

  »اهداف تعليم و تربيت«

 ها ضرورت و نقش هدف  
   

هـايي در  هـا و روش تا از وسايل، راه ،براي شروع هركاري، قبل از هر چيز بايد اهداف آن كار مشخص باشد و دقيقاً بدانيم كه هدف ما از انجام آن كار چيست
كـه   ص نمـاييم و بـدانيم  تدا بايد هدف از تربيـت او را مشـخ  نظر باشد. براي تربيت متربي هم ابكه در جهت تحقق اهداف مورد  ،انجام آن كار استفاده كنيم

  و با روش مطلوبي به اجراي آن بپردازيم.  كنيمريزي همه جانبه طرح يها برنامهتا با توجه به اين هدف ،چگونه انساني بپرورانيم خواهيممي

انواع اهداف از نظر زماني  
   

  شود.  حالت سكون و يكنواختي در آدمي ايجاد مي ،شود، اما پس از وصول به آنن ميقريب الوصول است و موجب نشاط و تلاش در انسا نزديك:اهداف  ـالف 
  . استفرسا اما عيب آن اين است كه دسترسي به آن طاقت .بخشدتحرك مياهداف دور:   ـب 
هايي وجود دارد و هـر منـزل، هـدف    مراحل، مدارج و منزل ،ولي براي وصول به آن ،استنهايت اي دور از دسترس و در بيهدف در نقطه :غاييهدف  ـج  

ي مراعات امـوري  نهايت است و آدمي در سايهكه هدف در بي ،شدهبيني . اين همان است كه در اسلام به نام قرب الهي پيشاستاي براي صعود و پله جزيي
  تا به آن برسد. ،كندطي مي نام عبادت، گام به گام اين مراحل راه ب

   :1نكته 
  بايد پيوند و هماهنگي باشد. ها آن هاي مختلف اهداف و اجزايبين جنبهـ 1
  ي تدريجي بودن تعليم و تربيت توجه داشت. بايد به جنبه ،در طريق وصول به هدف ـ2  
  آلي از اهداف تربيتي باشند. ي كامل و ايدهبايد نمونهلذا مربيان  است، مؤثرترين روش تربيتي،ها الگو يطريق ارائهاز آنجا كه تربيت از  ـ3  
ي اول اهميت قرار دارد. قرآن كريم با اشـاره  هاي آنان در درجهبراي بارور شدن تعليم و تربيت افراد انساني، ملاحظه و مراعات كيفيت شخصيتـ 4  

  فرمايد: هاي فردي ميبه تفاوت
   ؛»رااما لكم لا تَرجون لله وقاراً وقد خلقكم اطو«  

  )1413(نوح ـ  »كنيد؟تعظيم نمي ،شما را گوناگون و مختلف آفريده است كهچرا در برابر خدايي «

  :اند. مبعوث شدهها انسان يتانسان، شايسته و مستعد تربيت است و پيامبران الهي نيز با توجه به اين حقيقت، براي هدانتيجه  
  به: شودميپذيري انسان گاهي محدود و مشروط اما در عين حال تربيت

  ها و استعدادهاي گوناگون افراد. قابليت -1
  حتي در صورت لزوم مخالفت كند.  ،نباشدتفاوت تواند در برابر تربيت بي، يعني انسان مياراده -2

  درصد نفوذپذير، بلكه وضعي ميان اين دو دارد. لق است و نه آزاد مطلق، نه آن چنان كه صددرصد نفوذناپذير باشد و نه صداز نظر اسلام، انسان نه مجبور مط
 .طهـارت  ورشـد   ،حيـات طيبـه   ،قسط ،فلاح ،لتفكر و تعق ،قرب ،عبارتند از: تقوي ،هاي نهايي يا اهداف هستندي وضعيتهايي كه بيان كنندهواژه ترينمهم

توان گفت كه ميان ايـن كلمـات و اهـدافي    ي خود دارند. ميها هم عرض نيستند و هر يك فراخنايي ويژهمشخص است كه اين واژه ،دانيدگونه كه مي مانه
  .برقرار است طولي و عرضي دو گونه ارتباط ،كنندكه اين كلمات را بيان مي
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 ارتباط اهداف  
   

گونـه   و همـان  هسـتند ن ن مختلف انسا. اين دسته از اهداف، ناظر به شئوولي نسبت به هم، از نوعي استقلال برخوردارند ،قرار گيرندتوانند كنار هم مي :عرضي
 بـر لـي  اند. مثلاً شأن اجتماعي از شأن فكري انسان قابل تميـز اسـت، و  نيز چنينها آن ن نسبت به هم از نوعي استقلال برخوردارند، اهداف مربوط بهكه اين شئو

  سامان خواهد داد.   »ي انسان با خودشرابطه«تفكر و تعقل به  ؛مثال عنوانبهدهند. هم تأثير دارند. هر كدام از اهداف عرضي، نوعي ارتباط را سامان مي
همـراه  ها آن ي، همواره با همهگيردميتوانند كنار هم قرار گيرند و مستقل از هم در نظر گرفته شوند، بلكه هدفي كه در طول اهداف ديگر قرار نمي طولي:

بلكه همواره آن  ،كردتوان اين دو هدف را از قرب مستقل فرض ارتباط طولي دارد و بنابراين نمي» تفكر«و » تعاون«كه با دو هدف » قرب«است. مانند هدف 
  ي قرب قرار خواهند گرفت.دو هدف در سايه

  قرب  ارتباط طولي 
    

  تعاون  تفكر  ارتباط عرضي 
  

» هدف غـايي «توان گفت كه قرب، نيل به قرب، مورد توجه قرار گيرند. پس مي جهتي آن است كه دو هدف تعاون و تفكر، بايد در اين ارتباط نشان دهنده
  .هستند» ايواسطه«هدف  ،و آن دو

 ؟نيستاي اسطهو ،زير كداميك از اهداف :1 مثال  
  استقلال) 4  تفكر و تعقل) 3  قرب) 2  تزكيه و تهذيب) 1
 :ي عرضي دارند، هر يك به شأن خاصـي از شـئون انسـان نـاظر اسـت. ماننـد:       گيرند و با هم رابطهاهداف عرضي كه در كنار هم قرار مي  »2«گزينه  پاسخ

 شـأن اجتمـاعي  به  تعاون ،شأن اقتصاديبه  ي قسطاقامه، شأن اخلاقي به تزكيه و تهذيب، شأن فكري به تفكر و تعقل، شأن جسميكه به صحت، قوت و نظافت 
  .شودرا شامل مي حيات طيبه و قرب ،هدايت و رشد ،اهداف غايي مانند: عبادت انسان نظارت دارد. شأن سياسي اسلامي ياستقلال و عزت جامعهو 

 

 ؟نيستاهداف غايي  وكداميك جز :2 مثال  
  سلام) 4  فلاح) 3  قوت) 2  وزف) 1
 :هـم   ،گيرند. هدايت انسـاني ي شئون آدمي را تحت پوشش خود مياهداف طولي يا غايي اختصاص به شأن معيني ندارند، بلكه همه  »2«گزينه  پاسخ

ي چنـين هـدايتي اسـت كـه     يرا در سـايه ، زاستيك هدف غايي، همين نوع اخير  عنوانبههدايت،  راه.» پيمودن«راه مدنظر است و هم » نمودن«به معني 
 اسـت). » سـلام «و » فـلاح «از اين حيث متضمن مفـاهيم   نشيند (واست) و به ثمر مي» فوز«رهد (لذا متضمن مفهوم خلقت و موجوديت انسان از تباهي مي

  ي عرضي دارند. صحت، قوت و نظافت به شأن جسمي انسان ناظر است و با هم رابطه
 

 ؟استيك هدف غايي  عنوانبهمورد به معني هدايت  كدام :3 مثال  
    پيمودن راه عنوانبه) هدايت 2    ) هدايت به معني نمودن راه 1
  شود. ) اين نوع هدايت شامل رسولان مي4  دهد.  ) در اين نوع هدايت، هادي كسي است كه راه را نشان مي3
 :راه و بيراه شناسانده شود، پس اين نوع هدايت شامل رسولان و هدايت فطري خواهـد  اينكه  ييعن ؛راه» نمودن« عنوانبهدر هدايت   »2«گزينه  پاسخ

راه مطرح نيست و هادي كسي نيست كه فقط راه را نشان دهد، بلكه كسي است كه راه را برود و » نمودن«يعني تنها  ؛راه» پيمودن« عنوانبهبود. اما هدايت 
  . استيك هدف غايي از همين نوع اخير  عنوانبههدايت هدايت شونده را به دنبال خود ببرد. 

 

 در اسلام، طهارت كبري معرفي شده است؟كدام اصل  :4 مثال  
  ) اصل معاد  4  ) اصل عدالت  3  ) اصل نبوت 2  اصل توحيد ) 1
 :هاي طهـارت و نجاسـت در   ده است. اما استعمال واژهحقايق شرعيه مطرح ش عنوانبهدر اسلام، طهارت و نجاست در ارتباط با محسوسات،   »1«گزينه  پاسخ

ي طهـارت و  ي معارف، اصول اخلاقي و احكـام بـه مسـأله   قرآن، از حد محسوسات فراتر رفته و براي امور معقول نيز به كار گرفته شده است. بنابراين در اسلام همه
  كسي به خدا شرك بورزد، طهارت وجودي خويش را از دست داده است.  و اگر صل توحيد، طهارت كبري معرفي شدهنجاست ناظر هستند. در اسلام، ا
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  طولي. دو دسته هدف داريم: عرضي و :2نكته 
  باشند.مي اي (واسطي)اهداف واسطه كه همان ،گيرنداهدافي كه در عرض هم قرار مي عرضي:
  باشند. مي ييغااهداف  همانگيرند مي اهدافي كه در طول و بالاي اهداف ديگر قرارطولي: 

  ن انسان ناظر است. مانند:د. زيرا هر يك به شأن خاصي از شئوي عرضي دارنگيرند و با هم رابطهدر كنار هم قرار مي  اي:اهداف عرضي يا واسطه
و  شأن اقتصـادي  بهي قسط اقامه ،شأن فكري بهل عقتفكرو ت ،شأن اجتماعي بهتعاون  ،شأن اخلاقي بهتزكيه و تهذيب  ،شأن جسمي بهت، نظافت صحت، قو

  .انسان نظارت دارد شأن سياسي بهي اسلامي استقلال و عزت جامعه

گيرند. مانند: هدايت و رشد، طهارت و حيات طيبـه،  آدمي را در پوشش خود مي شئوني اختصاص به شأن معيني ندارند، بلكه همه اهداف طولي يا غايي:
  دهيم. كه ذيلاً هر يك را به اختصار مورد بررسي قرار مي ؛و عبادترضوان  ،تقوي، قرب

 ؛»الذي اَعطي كُلَّ شَيء خلَقَّـه ثُـم هـدي   ربنا«تواند باشد: هدايت نميبنابراين، هيچ خلقتي بي ،به سمت و معني خلقت ناظر است  هدايت و رشد: -1
  گيرد: در رابطه با انسان، هدايت طي دو مرحله انجام مي .»پس هدايتش كردپروردگار من آن كسي است كه هر چيزي را آفريد و س«

پس اين هدايت شامل هدايت رسـولان و نيـز هـدايت     ،شودراه است. در اين نوع هدايت، راه و بيراه، شناسانده مي» نمودن«هدايت به معني  اول:  يمرحله
  گيرد.راه انجام مي» نمودن«زيرا در هر دو،  ؛فطري خواهد بود

راه مدنظر است. هادي كسي نيست كه راه را نشـان دهـد، بلكـه كسـي     » پيمودن«راه مطرح نيست، بلكه » نمودن«در اين نوع هدايت، تنها  دوم:ي مرحله
  (ايصال الي المطلوب).   دايت شونده را به دنبال خود ببرداست كه راه را برود و ه

رهد (لذا متضمن ي چنين هدايتي است كه خلقت و موجوديت انسان، از تباهي مي، زيرا تنها در سايهاست يك هدف غايي، همين نوع  اخير عنوانبههدايت 
بايست به هدايت البته براي رسيدن به چنين هدايتي، مي .است) »سلام«و  »فلاح«نشيند (و از اين حيث متضمن مفاهيم است) و به ثمر مي» فوز«مفهوم 

  شود.گر مين با ديدن راه، در آن گام گذاشت و به تلاش براي رسيدن به مقصد پرداخت، هدايت دوم جلوهيعني وقتي انسا ؛نخست تن داد
    .)69 ـ(عنكبوت  »الذين جاهدوا فينا لَنهَدينَّهم سبلنا«

نمو به كار نرفته، بلكه به مفهوم هدايت در فرهنگ قرآن به معناي توسعه يا » رشد«شود. بيان مي »رشد«ي هدف غايي، گاه در قرآن با واژه عنوانبههدايت 
است. البته دست گرفتن خدا و راه بردن تا مقصد، امري موهبتي است، اما اين موهبت به كساني ارزاني غَي (گمراهي) ي مقابل آن استعمال شده است. واژه

  ا معيارهاي آن ملتزم شوند. خود، به راهي كه خدا نشان داده (هدايت اول) بروند و ب شئونشود كه در هر شأن از مي
گاه انسان در شئون جسمي، فكري، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي تن به معيارهاي الهي داد، بر خداست كه دست او را بگيرد و  هر :3نكته 

  بد.ياعنوان هدف غايي تحقق مياو را به مقصد برساند و اين چنين است كه هدايت به
مـورد   ،و در اين امر اشـيايي را كـه رغبـت برانگيـز باشـد      استانسان براي رسيدن به مقاصد حياتي خود، نيازمند تصرف در ماديات طهارت و حيات طيبه:  ـ2

بـو  و ي اين صفات طعـم  مده(نجاست). ع شودميها آن انگيزكه موجب تغيير صفات رغبت شودميعارض  گاه چيزي بر اشيا .(طهارت)است  دادهاستفاده قرار مي
. ايـن  شـود مـي ي استفاده و رغبـت انسـان خـارج    ، آن شي از حيطهشودطوري تغيير كند كه باعث كراهت  اه اين سه ويژگي در ارتباط با شي. هر گاست رنگ و

ي طهـارت و نجاسـت در قـرآن، از حـد     تعمال واژهباشـند. اس ـ حقايق شرعيه مطـرح مـي   عنوانبهرود و در اسلام مسأله عموماً در ارتباط با محسوسات به كار مي
ي طهارت و نجاست نـاظر هسـتند.   ي معارف، اصول اخلاقي و احكام، به مسألهو براي امور معقول نيز اعتبار دارد. بنابراين در اسلام، همه رودميمحسوسات فراتر 

  ئل شود، طهارت وجودي خويش را از دست داده است.معرفي شده و اگر كسي براي خدا شريك قااصل توحيد، طهارت كبري در اسلام، 
 ،اين معنيدر آيد. طهارت وجود ميه خلاصه، به هر ميزان كه نسبت به مسائل اخلاقي، احكام و معارف، التزام وجود داشته باشد، طهارت بيشتري در انسان ب

شود و به معني زندگي پـاك اسـت و   گفته مي » حيات طيبه«و به آن  ، يك هدف غايي در تربيت اسلامي استشودميكه شامل اعتقادات، اخلاق و اعمال 
اين همان ارتباط طولي است كـه   . ...از طهارت جسمي گرفته تا فكري، اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و ؛گيردانسان را در بر مي شئونهمچون طهارت، جميع 

  اي برقرار است. بين اهداف غايي و واسطه
 تمحافظرساند، گرفته شده است. تقوي عبارت از آن است كه نفس تحت بدان آسيب ميآنچه  به معني حفظ يك شيء از» وقايه« ي آن ازريشهـ تقوي: 3

اخلاقـي   يوقتي اين كلمه در زمينه». سرانجام نيك مخصوص تقواست« ؛»للتقويالعاقبه«تا به گناه دچار نشود. تقوا يك هدف اساسي تربيتي است  ،قرار بگيرد
    ي خود و قرار دادن اعمال و رفتار خود در مسير عقلاني است.حفظ خود، تسلط بر خود، اداره به معناي ؛روده كار مييتي در مورد انسان بو ترب

ورنـد كـه خـود    بار آ فرد را طوريهدف اساسي تعليم و تربيت نيز اين است كه  بهترين راه رسيدن به سعادت و كمال براي انسان، تسلط بر نفس و تهذيب آن است.
ي انسـان  غيرمنطقي يا غيرعقلاني است، دور سازد (آنچه شايسـته آنچه  ، تمايلات يا هواهاي نفساني خود را تحت كنترل درآورد و خود را ازخويش باشد يهاداره كنند

  ريز خويش باشد. معلم در اينجا نقش راهنما را داراست. خود برنامه و بايستددر اينجا لازم است فرد را آزاد بگذاريم تا با استقلال، روي پاي خود  .بودن اوست، انجام دهد)
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 عنـوان بهآورد. تقوا رفتار خود را تحت كنترل در مي ،بايد منطقي و معقول عمل كنداينكه  خاطره نه از ترس ديگران و نه از ترس قانون، بلكه ب آدم با تقوا:
  كه در آيات قرآن آمده است:  شود. چنانگرفته مي و معنويت در نظر ملاك اخلاق يا ميزان برتري شخصيت

  )13 ـ(حجرات  .»ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست و خدا دانا و آگاه استراستي گراميه ب« ؛»االلهَ عليم خبيرانَّ اكَْرمَكمُ عندااللهِ اَتقْيكمُ انَّ «
حضـرت علـي (ع)    )29 ـ   (انفال .»دهدي الهي داشته باشيد، خداوند براي شما عاملي تشخيص دهنده قرار مياگر تقوا« ؛»ان تَتَّقوا االلهَ يجعلُ لَكمُ فرُقاناً«

الطالـب و ينجـو الهـارب و     منْ كُلِ ملكه بها ينجح ةاالله مفتاح سداد و ذخيره معاد و عتق منْ كُلّ ملكه و نجافَان تقوي«فرمايد: ي تقوا ميدرباره
ي تقوا، انسان بـه هـدف   وسيلهه ي روز قيامت است، آزادي است از قيد هر رقيت، نجات است از هر بدبختي، بليد درستي و اندوختهتقوا ك« ؛»الرغائبتنال

  »شود.ميهاي خويش نائل كند و به آرزورسد و از دشمن نجات پيدا ميخويش مي
الـدنيا هـم اهـل الفضـائل، مـنطقهم الصـواب و ملبسـهم        فيانَّ المتقينَ «ت: السلام از متقين چنين آمده اسالعقول، توصيف حضرت علي عليهدر كتاب تحف

به راستي پرهيزگـاران در دنيـا   « ؛...»االله جل و عز، واقفين اسماعهم علي العلم النافع ، غاضين ابصارهم عما حرمعةالاقتصاد، و مشيهم التواضع، خضعواالله بالطا
وجـل   خداونـد عـز  آنچه  روي و اعمالشان توأم با تواضع است. تحت فرمان خدايند، ازكشان (رفتارشان) ميانههايند، گفتارشان درست و پوشاصاحبان فضيلت

  .» ...اند، گوش به دانش مفيد دارندفتهحرام كرده، ديده برگر
  )197 ـ(بقره  .»كه بهترين توشه تقواستو توشه بر گيريد. به درستي« ؛»و تزود و افان خيرالزاد التقوي«

 شود. ، يك هدف غايي در تربيت اسلامي است كه به آن .............. گفته مياستطهارت به اين معني كه شامل اعتقادات، اخلاق و اعمال  :5 لمثا  
  ) رشد 4  ) حيات طيبه3  ) فوز 2  سلام ) 1

 :رد. از طهارت جسمي گرفته تا فكـري، اخلاقـي،   گيحيات طيبه زندگي پاك است و همچون طهارت، جميع شئون انسان را در بر مي »3«گزينه  پاسخ
اي برقرار است. خلاصه، به هر ميزان كه نسبت به مسائل اخلاقي، احكام و اجتماعي، اقتصادي و... اين همان ارتباط طولي است كه بين اهداف غايي و واسطه

  آن حيات طيبه گويند. كه به  ،آيدمعارف، التزام وجود داشته باشد، طهارت بيشتري در انسان به وجود مي

 

 ؟استملاك اخلاق يا ميزان عمل در اسلام  عنوانبهكدام گزينه  :6 مثال  
  ) تقوا 4  ) حيات طيبه  3  ) قرب 2  ) فوز 1

 :نشود. تقـوا  تا به گناه دچار  ،نفس تحت محافظت قرار گيرد ،رساند. به عبارت ديگربدان آسيب ميآنچه  تقوا يعني حفظ يك شي از  »4«گزينه  پاسخ
ي اخلاقي و تربيتي در مورد انسـان بـه كـار    وقتي اين كلمه در زمينه». سرانجام نيك، مخصوص تقواست« ؛»للتَّقوي العاقبةُ«يك هدف اساسي تربيتي است. 

ملاك اخلاق يـا ميـزان برتـري     عنوانهب. تقوا استي خود و قرار دادن اعمال و رفتار خود در مسير عقلاني رود، به معناي حفظ خود، تسلط بر خود، ادارهمي
تـرين  راستي گراميه ب«يعني: » ان اكَْرمَكمُ عندااللهِ اَتْقيكمُ انَّ االلهَ عليم خبير: «است شود. چنان كه در آيات قرآن آمدهشخصيت و معنويت در نظر گرفته مي

  ». شما نزد خدا با تقواترين شماست و خدا دانا و آگاه است
 

 روي، اعمالشان توأم ؟ (گفتارشان درست، پوشاكشان (رفتارشان) ميانهها هستنداز نظر حضرت علي (ع) چه كساني در دنيا صاحبان فضيلت :7 مثال
  با تواضع است و تحت فرمان خدايند). 

  ) ساجدين 4  ) مصلين  3  ) عابدين 2  متقين  ) 1

 :تَّقينَ انَّ «(ع) آمده است: العقول از قول حضرت علي در كتاب تحف  »1«گزينه  پاسخلْمم        فِيللبسـهواب و م نطقُهم الصـ م اهَـلَ الفضـائل، مـ الـدنيا هـ
براسـتي پرهيزگـاران در   «يعني:  ،»العلم النافع...، غاضين اَبصارهم عما حرم االله جل و عز، واقفين اسماعهم عليعةالاقتصاد، و مشيهم التَواضع، خضعواالله بالطا

خداونـد عـز   آنچـه   روي و اعمالشان توأم با تواضع است. تحت فرمان خداينـد، از شان (رفتارشان) ميانههايند، گفتارشان درست، پوشاكضيلتدنيا صاحبان ف
  ». اند و گوش به دانش مفيد دارند... ، ديده برگرفتهاست وجل حرام كرده

 

 كند و بر لغـزش  دهد، اما بعد از آن استغفار ميفظت ندارد، بنابراين تن به لغزش ميقدرت محا در كدام مرتبه از تقوي، فرد به هنگام لغزش، :8 مثال
  ورزد؟ خود اصرار نمي

  ي چهارم ) مرتبه4  ي سوم و بالاتر) مرتبه3  ي دوم و بالاتر ) مرتبه2  ي اول محافظت  مرتبه) 1
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  فصل سوم

  »هاي نظام تربيتي اسلامويژگي«

نظام تربيتي   
   

سعي دارند نظريات خـود را بـه صـورت     ،دانشمندان و پيروان افكار و عقايد مختلف ،از اين رو بسياري از نويسندگان ،نظام داراي حيثيت علمي است يكلمه
سر و كار داريم. وقتي از يك نظـام فكـري   ها آن بينوحدت و هماهنگي  ،كل ،اجزاء يتأثير دو جانبه ،طهراب ،، با اجزاءنظام معرفي كنند. معمولاً در يك نظام

كه همين ربط منطقي بين  ،معين و خاصي با يكديگر ارتباط دارند صورتمنطقي تحت  ياصول و قواعد در يك رابطه ،نظريات ،شود، در آن مفاهيمبحث مي
ها اجـزاي اصـلي   فعاليت و روش و اصول و قواعد، اموري مانند هدف ،نظريات ،سازد. در نظام تربيتي علاوه بر مفاهيمظاهر مي راها آن وحدت و سازمان ،امور

در حالي كه مستقل است. هر چه ارتباط اجـزاء يـك نظـام بـا      ،باشدنظام تربيتي جزئي از نظام ارزشي يا فكري جامعه مي ،دهند. در واقعنظام را تشكيل مي
نظـام  نظام تربيتي مانند جزئي فعال در ارتبـاط بـا كـل     بنابراين .تر خواهد بودد، جريان تأثير متقابل در آن بيشعقلاني و منطقي داشته باش يهگر وجهيكدي

  دهد.رسالت خود را انجام مي ،فكري جامعه
زنـدگي   شئونمانع حاكميت اسلام در تمام آنچه  ربار برخوردار است.فرهنگي غني و پ گيرد، ازمي بر در حيات انساني را شئونديني كه تمام  عنوانبهاسلام 

هـاي اصـيل اسـلامي بپـردازيم كـه      بخش اسلام، به احياي ارزشآن است كه با الهام از تعاليم حيات وقتمردم ايران شد، وجود حكام خودكامه بود و اكنون 
  ي ما است. شرط لازم براي حاكميت اسلام درجامعه

   .و پيشوايان معصوم استخراج كرد پيامبر يهسير ،البلاغهنهج، قرآنتوان از را مي ربيتي اسلاممحتواي نظام ت
عبـادت، انسـان،    ،) …مانند اصول دين (توحيد، نبوت و رسالت پيامبران، معاد، عدل و شود.بحث ميدر اسلام از موضوعات مختلفي  ،نيدداكه ميهمان طور 

هـا  آن باشـند و مـا بـه   مـي  خـود  تربيتي خاص يههر كدام داراي جنبكه هاي مختلف سياسي و اجتماعي نظام و با يكديگر هاانسان اخلاق، طبيعت، ارتباط
  خواهيم پرداخت.

مقايسه ي نظام اسلام با نظام هاي موجود   
  

تند. برخي ديگر فقط به بعضـي از  كنند و نقشي براي آگاهي انسان در رشد و تكامل خود قائل نيسافراد را محصول محيط تلقي مي ،هاي فكريبعضي از نظام
رفتـار   يزيستي توجه دارند و آن را پايه يمثلاً فقط به جنبه ،دارندهاي مختلف شخصيت انسان را از نظر دور نگه ميكنند و جنبههاي انسان توجه ميجنبه

دارند. هر دو درت رواني افراد را در برخورد با مسائل از نظر دور ميق ،كه هر دو گروه ،دانندرفتار مي ياجتماعي را پايه يگروهي جنبه و كنندآدمي تلقي مي
گيرنـد. بعضـي از   نقش انسان را در هـدايت خـود ناديـده مـي    ها آن ،شوندر توضيح آن دچار اشكال مييا د ،دهندخلاقيت انسان را مورد انكار قرار مي ،دسته
هاي اجتماعي را در زندگي دانند و تأثير جنبهها فرد را مهم ميمعنوي، بعضي يضي فقط به جنبهمادي حيات آدمي توجه دارند و بع يها فقط به جنبهنظام

داننـد. در چنـين   ها هم جامعه و اجتماع را مدنظر دارند و كار تعليم و تربيت را سازگار ساختن افراد با نهادهـاي اجتمـاعي مـي   بعضي ،گيرندافراد ناديده مي
  لام جالب است.نظام فكري اس طرح ،شرايطي

  هاست. آن ي ازنه تلفيق ،هاستاين نظام نه شبيه ساير نظام :نظام فكري اسلام
در اين نظام نه فرد به تنهايي مورد نظر است و نه جمـع. انسـان آزاد    .است يهاي معينتربيتي دارد و داراي ويژگي يجنبه ،نظام فكري اسلام به صورت كلي

  ول هم هست. ئسمكلف و م ،اما در عين حال ،است
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توانـد  گردد و هيچ گروهـي نمـي  تأمين مي ،آزاد است و حق اظهار نظر دارد. منافع فرد، آنجا كه با منافع جمع برخورد نداشته باشد ،انسان در انتخاب عقيده
  حاكميت فرد را بر سرنوشت خودش محدود سازد.

 بـل در مقاهـا  آن از زندگي جمع نيست وجدا زندگي فرد  ،در نظام اسلامي .كندليت ميواس مسئزادي، در برابر جمع نيز احسفرد در عين داشتن اختيار و آ
، جمـع نيـز   اسـلام  يدهد. در نظـام تربيت ـ فرد و جمع را در مسير تكامل قرار مي ،شود و نظام توحيديگيرند. آزادي فرد با رفاه جمع تلفيق ميهم قرار نمي

باشد. جامعه بايد رفـاه فـرد را   جزء وظايف جامعه مي ،كند. تأمين ضروريات زندگي براي افرادن سرپرست رها نميفرد را بدو ،ف و تكاليفي دارد و جامعهوظاي
جهـان بـا خـدا صـحبت      يهانسان با جهان و هم از رابط ـ يبطههم از را ،هم از جهان شناسي ،تأمين كند و موجبات پيشرفت او را فراهم سازد. در اين نظام

  توان گفت:صه ميور خلاطبه  .شودمي

  
در نظام تربيتي 

  اسلام

گـردد و  منافع فرد تا آنجا كه با منافع جمع برخورد نداشته باشـد تـأمين مـي    .است مسئولاما مكلف و  ،انسان آزاد فرد: يوظيفه
  حاكم بر سرنوشت خود است.

    جامعه: يوظيفه
  ست.هان ضروريات زندگي افراد و رفاه آنتأميـ 1
  .وجبات پيشرفت فردـ فراهم كردن م2
  .دهدـ فرد و جمع را در مسير تكامل قرار مي3
  .عـ تلفيق آزادي فرد و جم4
  .اما همه چيز به خدا تعلق دارد ،دهداساس مالكيت را تشكيل مي ،ـ كار و كوشش5
  در چنين نظامي فضيلت و تقوي است.ها انسان ـ معيار برتري6
يكـديگر   مربـي  ،همـه بلكـه   ،پدر و مادر نيسـت  يهتنها به عهد ،معروف و نهي از منكرتعليم و تربيت با طرح امر به  يهـ وظيف7

  باشند.مي
  مورد توجه است. نوع بشر و كلاً فرد، اجتماع ،ـ در اين نظام8

 فـي «شود، مقصـد نهـايي مـتعلم و مربـي،     ثمر واقع هاي تعليم و تربيت معلمان و مربيان آن چنان كه بايد و شايد مثمر ي كوششاگر همه :1نكته 
مقعد دقٍص عند مليك تَقمدر آخرت و بهشت «اند، ي اعمال خود در اين دنيا به دنبال اجراي اوامر حق بودهيعني كساني كه در نتيجه ؛است» رد

  ».و بقايي است كه فنايي در آن نيستت اس، حضوري دائمي است مقامي دارند كه هر آنچه در آن مقام دارند، صدقي خالصانه
 ـر مِاسأ بِقرَا« :دال بر آن اسـت  ،دين تعليم و تربيت است و اولين آياتي كه بر پيامبر اكرم (ص) نازل شده است ،اسلام ؛همانطور كه قبلاً گفتيم بـ ك  ذي الَّ

يعني بخوان به نام پروردگارت كه آغـاز   ؛اين آيات اشاره به تعليم و تربيت دارند ،بينيدكه ميهمانطور  .»بخوان به نام پروردگارت كه تو را خلق كرد« »قلَخَ
خواهد كه كتاب و حكمت را به ديگر از پيامبر مي يكائنات در دست اوست و در آيه يكننده و مالك هستي است و تربيت و پرورش تكويني و تشريعي همه

  :مردم بياموزاند
»هالَّ وذي بالاُيفِ ثَعمينَي رسنْولاً مهتْم يالو لَعيهم آياته و يهِكّزَيم و يلّعمهم الكتاب و  ةمَکْالحِ وكانُ نْاقَ نْوا مـ لَ لُب  اوسـت  « ؛»بـين م لالٍفـي ضَ

كتاب و حكمـت را  ها آن ها پاك گرداند و بهلودگيآرا از ها آن بخواند وها آن تا آيات او را بر ،ا بر انگيختپيامبري ر ،ي كه از ميان اعراب درس نخواندهخداي
  )2ـ  (جمعه .»بردندتعليم دهد. هر چند در گذشته در گمراهي آشكار به سر مي

 داند.افراد را كسب علم و دانش مي يروي تزكيه و تعليم حكمت تأكيد شده است و رسالت پيامبران را تعليم حكمت و وظيفه ؛شودهمانطور كه ملاحظه مي
  خطرناك است:  ؛همراه نباشدعلم و دانش اگر با تهذيب نفس ،لبتها

  تر برد كالاگزيده چراغ آيد دزدي با شب                       چو علم آموختي از حرص، آنگه ترس، كاندر گر
  ست.اسلام، مبنا و محور تربيت افراد را تعقل و استدلال قرار داده ا :2نكته 

  :ي اساسي تربيتي استاسلام داراي دو جنبه 
  هاي پيشوايان ابلاغ شده است.ها در آيات قرآن و گفتهدر اين جنبه، تعليمات اساسي به صورت اصول، قواعد و دستورالعمل نظري: يجنبهـ 1
پيـامبر و معصـومين، صـحابه و مسـلمانان راسـتين، همـه        ي تربيتـي دارد. رفتـار  كاملاً جنبهها آن هايي است كه رفتارمعرفي شخصيت عملي: يجنبهـ 2

كننـد، در تربيـت   يا تبليغ مي ،دهندي اصولي است كه تعليم ميبه نحو كامل منعكس كنندهها آن اعمالاينكه  با مردم وها آن آموزنده است. تماس و ارتباط
  مردم كمال تأثير را دارد.
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 مد نظر است...... ..........در نظام تربيتي اسلام  :1 مثال  
  ) مسلمانان4  همه افراد بشري) 3  ) جمع2  ) فرد1
 :وحيـدي در مسـيري   نظـام ت  يهمه مورد توجه هستند و مناسبات انساني بر پايه ،نوع بشر كلاً و فرد، اجتماع ؛ر نظام تربيتي اسلامد »3«گزينه  پاسخ

  ند.كتكاملي حركت مي
 

 است ………يتربيت بر عهده م تربيتي اسلام كاردر نظا :2 مثال.  
  ) معلم4  ) پيامبران3  ة افراد جامعه) هم2  ) والدين1

 :همـه  ،بلكه با طرح امر به معـروف و نهـي از منكـر    ،معلم يا پدر و مادر نيست يعهدهبه  تنهاتعليم و تربيت  يوظيفه ،در اين نظام»  2«گزينه  پاسخ، 
  مربي يكديگر هستند.

 

 چيست؟در نظام تربيتي اسلام ها ي انسانمعيار برتر :3 مثال  
  ) اخلاق خوب4  ) علم3  ) ثروت2  ) فضيلت و تقوي1
 :استفضيلت و تقوي ها انسان معيار برتري ،در نظام تربيتي اسلام  »1«گزينه  پاسخ.  

 

 است. ………دهد و همه چيز متعلق بهكار و كوشش تشكيل مياساس مالكيت را  ،در نظام تربيتي اسلام :4 مثال  
  ) خدا4  ) جمع3  ) مسلمانان2  ) فرد1
 :گذشتگي سخن به  شود و هم از جريان از خوددر اين نظام هم از عدالت بحث مي .جمع تلفيق شده است هافآزادي فرد و ر ،در نظام اسلامي»  4«گزينه  پاسخ

  گيرد.مه چيز به خدا تعلق دارد و درجهت رفاه عمومي مورد استفاده قرار مياما ه ،دهدرا تشكيل مي تمالكي يهكار و كوشش پاي ،در اين نظام .آيدميان مي
 

 شود.مي صحبت.............. در نظام تربيتي اسلام از  :5 مثال  
  موارد ي) همه4  جهان با خدا ي) رابطه3  انسان با جهان ي) رابطه2  ) جهان شناسي1
 :شود.با خدا گفتگو مي جهان يو هم از رابطه انسان با جهان يشود و هم از رابطهبحث از ميجهان شناسي  هم ،در نظام تركيبي اسلام»  4«گزينه  پاسخ  

 

 كدام جمله به مفهوم نظام تربيتي اسلام نزديك است؟ :6 مثال  
  دهد.رفتار انسان قرار مي يهاجتماعي را پاي يه) تنها جنب1
  دهد.دمي قرار ميرفتار آ يهزيستي را پاي يه) تنها جنب2
  دارد.از نظر دور مي ،) قدرت رواني افراد را در برخورد به مسائل3
  گرداند.تأمين مي ،) منافع فرد را تا آنجا كه با منافع جمع برخورد نداشته باشد4
 :نظر گرفتن تـأثير جامعـه و   بدون در (ند دهست كه يا فرد را مورد توجه قرار ميا هاي تربيتي موجود در شرق و غرب ايننقص نظام» 4«گزينه  پاسخ

مدنظرشـان  فـردي و زيسـتي    يگاهي جنبه، اجتماعي يهگاهي جنب .)بدون در نظر گرفتن آزادي و اختيار انسان(دانند يا اجتماع را فقط مؤثر مي ،)اجتماع
سازند، قدرت رواني هاي بدني يا اجتماعي محدود ميفعاليت يهرتوضيح دهند. وقتي انسان را در دايكنند رفتار انسان را و بر همين اساس هم سعي مياست 

  دارند.افراد را در برخورد با مسائل از نظر دور مي
 

 كدام جمله صحيح است؟ :7 مثال  
  گيرد.فرد در مقابل جمع قرار مي ،) در نظام تربيتي اسلام2  زندگي فرد از زندگي جمع جدا نيست. ،) در نظام تربيتي اسلام1
  شود.آزادي فرد با رفاه جمع تلفيق نمي ،) در نظام تربيتي اسلام4  است. مسئولفرد فقط در مقابل خود  ،در نظام تربيتي اسلام )3
 :و نظـام  شود گيرند. آزادي فرد با رفاه جمع تلفيق ميدر مقابل هم قرار نميها آن زندگي فرد از زندگي جمع جدا نيست و ،در نظام اسلامي»  1«گزينه  پاسخ

  است و اين با داشتن اختيار و آزادي منافاتي ندارد. مسئولفرد در مقابل جامعه نيز  ،دهد. در نظام تربيتي اسلامفرد و جمع را در مسير تكامل قرار مي ،توحيدي
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 ؟نيستكدام مورد جزء منابع محتواي نظام تربيتي اسلام  :8 مثال   
  معصومين يه) سير4  البلاغهنهج) 3  الجنانمفاتيح) 2  ) قرآن1
 :پيامبر و پيشوايان معصوم استخراج كرد. يهسير و البلاغهنهج، توان از قرآنمحتواي نظام تربيتي اسلام را مي»  2«گزينه  پاسخ  

 

 خواهد بود. ………جريان تأثير متقابل در آن ،داشته باشد ………… يهيك نظام با يكديگر وجهاء هر چه ارتباط اجز :9 مثال  
  تر) عقلاني ـ بيش4  ) سيستماتيك ـ كمتر3  ) عقلاني ـ كمتر2  ) اجتماعي ـ بيشتر1
 :در حالي كه مستقل است. هر چه ارتباط اجزاء يـك نظـام بـا يكـديگر      ،باشديا فكري جامعه مي يجزئي از نظام ارزش ،نظام تربيتي»  4«گزينه  پاسخ
نظام تربيتي هم مانند جزئي فعال در ارتباط با كل نظام فكـري   بنابراين .تر خواهد بوددر آن بيش ابلعقلاني و منطقي داشته باشد، جريان تأثير متق يوجهه

  دهد.جامعه رسالت خود را انجام مي
 

 است.  …………به جز  ،انسان داراي تمام موارد زير  ،از نظر نظام تربيتي اسلام :10 مثال  
  رواني و خلاقيت است. ) داراي قدرت2  ) داراي حيات فردي و جمعي است.1
  ) داراي عقل و شعور و فاقد قدرت اختيار است.4  الهي دارد و تحول پذير است. ي) منشأ خاكي و نفخه3
 :در  امـا  ،انسان آزاد است ؛در اين نظام نه فرد به تنهايي مورد نظر است و نه جمع .تربيتي دارد يجنبه ،نظام فكري اسلام به صورت كلي »  4«گزينه  پاسخ

جمع نيز وظايف و تكـاليفي   ،كند و در اين نظاميت ميمسئولدر برابر جمع نيز احساس  ،هم هست. فرد در عين داشتن اختيار و آزادي مسئولعين حال مكلف و 
  يد رفاه فرد را تأمين كند.جامعه باو  استكند، تأمين ضروريات زندگي براي افراد جزء وظايف جامعه در برابر فرد دارد و فرد را بدون سرپرست رها نمي

 

 انجام گرفته باشد؟بايستميگونه كه  بيان آنمر هاي معلمان و وقتي كه تمام تلاش ،مقصد نهايي تعليم و تربيت خواهد بود ،كدام مورد :11 مثال ،  
  ريب قَ تحاالله و فَ نَم رُص) ن2َ ردتَقْم ليكم ندع قٍدص دقعمفي)1
3دقُ) الص عزّ و الكذب 4  جزعيهات ) هنّمهلَّا الذ  
 :گويند. انسان با سعي و كوشش آگاهانـه خـود  رسيدن به درجه و مقامي از مراتب وجود است كه به آن قرب الهي مي ،كمال نهايي انسان »1«گزينه  پاسخ، 
تعبيـر   »مقعد صدقٍ عند مليك مقتْدَر في« جايگاهي كه قرآن از آن به ؛و بودنجوار رحمت ا در تواند به اين مقام برسد و آن مقام چيزي نيست جز نزد خدا ومي
  »در بهشت مقامي دارند كه صدقي است خالصانه و قربي است كه دوري در آن نيست.«اعمال خود و اجراي اوامر الهي  ييعني كساني كه در نتيجه .كندمي

 

 تربيت افراد قرار داده است؟كدام مبنا را محور اسلام  :12 مثال  
  ) تلقين به نفس4  ) تعقل و استدلال3  ) سير در آفاق2  ) پيروي از انبياء1
 :جايگاه عقل در استنباط مباني تربيتي و نيز  .اي استكه داراي اهميت ويژه ،باشدي ميعقلان يهجنب ،هاي تربيت الهييكي از جنبه  »3«گزينه  پاسخ

و كمـال نهـايي انسـان    هـا  آن لذا افعال و صفاتي كه بين ،مهم است. از آنجا كه كمال انسان امري واقعي و صفتي وجودي است ،يتشخيص خوب و بد اخلاق
تشكيل مفاهيم و  ،براي تدوين نظرياتبنابراين . شودمياخلاقي و تربيتي محسوب  فضايلعلي و معلولي باشد، داراي ارزش اخلاقي است و در رديف  يرابطه
  صول بايد فعاليت عقلاني انجام داد.طرح ا

 ويژگي هاي نظام تربيتي اسلام  
  

آيد. پيامبر اكرم (ص) به طور مسـتقيم  الهي و معنوي به حساب مي ،ديني ياز اين رو تربيت و گيردسرچشمه مي منبع وحيتربيت اسلامي از  :تربيت الهي
  :برخورداري حضرت محمد (ص) از تربيت الهي در قرآن مجيد آمده است يدر زمينهمنبع وحي ارتباط داشته و تحت تربيت الهي قرار داشته است.  اب

»االلهُ لَنزَاَ و لَعيالْ ككةمَکْحِالَْ و تاب و لَّعمما لَ كتَ نْكُتَ ملَعم االلهِ لُضْفَ كانَ و لَعيك ورو فرسـتاد  ف ـخداوند به تو كتاب و حكمت را «:يعني ،»ظيماًع 
 ـ نـا بهو و«نيز مطـرح شـده:   فرزندان حضرت ابراهيم (ع) در مورد  .»خداوند بر تو عظيم استدانستي به تو تعليم داد و بخشش ينمكه را آنچه    سـحق و  ه الَ
ردم را هـدايت كننـد و انجـام    امر ما م ـم كه به را پيشواياني قرار داديها آن اسحق و يعقوب را به او بخشيديم و همه را صالح گردانيديم و و« ؛».......... يعقوب

  .»كرديم و آنان از پرستش كنندگان ما بودندوحي ها آن را به زكات كارهاي نيك و خواندن نماز و دادن
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  مچهار فصل
  »تربيتتعليم و  مراحل«

 مراحل تربيت  
  

همه بر پايه و متوقـف  ، تربيتيهاي روش اصول و ،اهداف .تربيت، همين بس كه هر نظام تربيتي، بدون آن ناتمام و ناتوان خواهد بودلحاظ اهميت مراحل  به
  پاياني تربيت كجاست؟ يهال پاسخ دهيم كه مرحلؤبايست به اين سشخص كنيم، ميو حدود آن را م منهدااينكه  حال براي .استبر تعيين مراحل 

 فرد ،آن زماني خواهد بود كـه پاياني  يه) در نظر بگيريم، مرحل»ورب«ن (از اگر تربيت را به معني پرورش داد ،با توجه به معنا و مفهومي كه از تربيت داريم
طفيلي انسان  ياساساً دوره ،كه به كمك آن قادر به تنظيم امور خويش شود. با توجه به اين مفهوم ،ته باشدبتواند روي پاي خود بايستد و استقلال ياف

  وجود آيد. ه ربي بتدهد و مربي تا زماني دست به كار تربيت است كه اين خصوصيت در مكار تربيت جلوه مي يرا در حيطه
تمهيـد   يدوره يبيرون از متن اصلي تربيت و بـه منزلـه   ،طفوليت يآدمي باشد، دوره بوبي ساختنر) و »برب«(از  ربوبي شدن ،از تربيت مراد اما اگر

  .  نيست يدوم زندگ يهالمثل پايان دهدر آن است و پايان امر تربيت في براي ورود
-منزل و مقصد تازه ،يابد و در هر مرحلهاي ميحل تازهمراو  هاعرصه ،به پاي تحولات گستر است و پابسيار دامن ،ربوبي ساختن آدمي و ربوبي شدن بنابراين

 يشود. بنـابراين هفـت سـال سـوم مرحلـه     وزارت) نمي ـ  تبعيت ـ  تنها شامل سه هفت سال نخست زندگي (بازي ،آورد. بنابراين مراحل تربيتاي سر بر مي
  :. از امام رضا(ع) روايت شده استنيستپاياني 

  »قينيالْ نَم قلُّاَ يءشَ بادعالْ نَيب مسقَي ملَ و بِدَرَجَةٍقوي التَّ وقَفَ اليقينُ و ةٍجَرَدَبِ ق الايمانِوقوي فَالتَّو ةٍجَرَدَبِ سلامِاالْ وقَفَ الايمانُ«
اس كمتري بين مردم تقسيم شده ه از تقوي برتر است. يقين به مقيجيك در، يك درجه از ايمان برتر و يقين ،يك درجه از اسلام برتر است و تقوي ،ايمان«

  چهار مرحله مشخص شده است:  ي،در جريان ربوبي شدن و ربوبي ساختن آدم ،براساس اين روايت .»است
  ي يقين ـ مرحله4    ي تقويـ مرحله3    ي ايمانـ  مرحله2    ي اسلامـ مرحله1

بلكه  ،تقوي مطرح نباشد يهمثلاً عنوان دوم (ايمان) چنين نيست كه در مرحل ،باشندمحصور در همين حد نمي ،لازم به ذكر است كه هر كدام از اين مراحل
  . تسخود مستلزم تقوي ا ،ايمان
ن بر اين اساس منظور از اسلام، تنها گـرد  است. ها چيست؟ در واقع مراتب معيني از اسلام، ايمان، تقوي و يقين موردنظر قرار گرفتهاختصاصاين علت پس 
كه به حد ثبات و اسـتواري   است اي از ايمان، مرتبهمنظور از ايمانو  است اسلام در نظر گرفته نشده از ترو مراتب عميق استن اسلام به ظواهر آيي نهادن

و  وجـود دارد نه مراتبي از تقوي كه بـه هـر حـال در هـر مـؤمني       ؛ايمان ثابت و استوار است ياي از تقواست كه ثمره، مرتبهمنظور از تقويرسيده است و 
و الا يقين نيز مراتبي دارد كه نزد اين و  باشداي از آن است كه گريبان از كف شك و ترديد به در آورده و به شهود رسيده مرتبه ،مقصود از يقينهمچنين 

  گويد.آن يقين نادري نيست كه روايت مياينها  شود وفراوان يافت مي ،آن

 پاياني آن زماني خواهد بود كه يز رب و ) در نظر بگيريم، مرحلهاگر تربيت را به معني پرورش دادن (ا :1 مثال ............   
  ) فرد بتواند روي پاي خود بايستد و استقلال يابد.2  ي طفوليت بيرون از متن اصلي تربيت قرار گيرد.) دوره1
 ه بهره ببرد.) فرد بتواند از خدمات ديگران به بهترين وج4  ) فرد خود را از خطر محفوظ نگه دارد.3

  :ي پايـاني آن  و) در نظر بگيـريم، مرحلـه  اگر تربيت را به معني پرورش دادن (از ربفرد بتواند روي پاي خود بايستد و استقلال يابد.  »2« گزينهپاسخ
  خويش شود.به كمك آن قادر به تنظيم امور  تا ،زماني خواهد بود كه فرد بتواند روي پاي خود بايستد و استقلال يافته باشد
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 بوبي شدن و ربوبي ساختن آدمي در نظر بگيريم، كدام مورد صحيح است؟اگر تربيت را به معني ر :2 مثال  
  ي تمهيد براي ورود به آن است. ي دورهي طفوليت بيرون از متن اصلي تربيت و به منزله) دوره1
  ي آن است.ي ابتدايي دورهمتن اصلي تربيت و به منزله ي طفوليت جزودوره) 2
  تواند از خدمات ديگران به بهترين وجه بهره ببرد.) در اين دوره فرد مي3
  تواند روي پاي خود بايستد.) در اين دوره فرد مي4
  :ربيت، ربوبي ي تمهيد براي ورود به آن است. در واقع اگر منظور ما از تي دورهي طفوليت بيرون از متن اصلي تربيت و به منزلهدوره »1« گزينهپاسخ

ي تمهيد براي ورود به آن است و پايـان امـر   ي دورهي طفوليت بيرون از متن اصلي تربيت و به منزلهب) و ربوبي ساختن آدمي مراد باشد، دورهشدن (از رب
  شود.ت) نميوزار و تبعيت -ي هفت ساله (بازي، بنابراين مراحل تربيت تنها شامل سه دورهنيستي دوم زندگي تربيت، پايان دهه

 

 كدام جمله صحيح است؟ :3 مثال  
  اند.گاهي قابل استفاده ،ها در مراحل تربيتي ماقبل از خود) اصول و روش1
  اند.ها در مراحل تربيتي مابعد از خود قابل استفاده) اصول و روش2
  اند.ها در مراحل تربيتي ماقبل از خود قابل استفاده) اصول و روش3
  ها در مراحل مابعد از خود قابل استفاده نيستند.) اصول و روش4
  :هاي مـذكور بـه هـر زيـر     اند.لازم به ذكر است كه اختصاص اصول و روشها در مراحل تربيتي مابعد خود قابل استفادهاصول و روش »2« گزينهپاسخ

هايي كه ذكر نشده در زير هر مرحله، بهره گرفت، اما اصول و روشها آن مرحله، تنها از نظر شروع است، بنابراين همچنان در مراحل بعدي تربيت نيز بايد از
هاي مزبور در زير هر مرحله، در مراحـل مابعـد   توان به طور كلي گفت اصول و روشي مناسب بيان خواهد شد. بنابراين ميقابل استفاده نيستند و در مرحله

  استفاده كرد.ها آن از تواناند، اما در مراحل ماقبل، نميخود قابل استفاده
 

 ؟تماماً دادني و موهبت الهي است ،كدام مرحله از مراحل ايمان :4 مثال  
  ي دوم، اسلام) مرحله4  ي چهارم، تقوي) مرحله3  ي سوم، ايمان) مرحله2  ي پنجم، يقين) مرحله1
  :نين كنندگان آن را موقيقين است و خداوند طي يرسد و آن مرحلهيبوبي شدن آدمي فرا مرنهايي  يتقوي، مرحله يپس از مرحله »1« گزينهپاسخ

 يتواند در حيطـه شود، ميرسد و با كمال عقل همراه ميسني معيني ندارد، اما نوعاً وقتي انسان به سن چهل سالگي مي يناميده است. اين مرحله محدوده
، بـود  به عبارت ديگر اگر مراحل پيش، از يك حيث دادني و از حيث ديگر گرفتني .موهبتي استيقين در اوج خود   يمرحلهالواقع في .اين مرحله قرار گيرد

  كند. اين مرحله تماماً دادني است و موهبت الهي آن را ارزاني افراد لايق مي
 

 زند، اما فيخاك قدم مي يهند سايرين بر كرگرچه مان ،نگردكسي كه به ............ نايل شود، هستي اشياء و موجودات را به چشم ديگري مي :5 مثال-

  كند.الواقع در جهان ديگري زندگي مي

  ) تقوي4  ) يقين3  ) ايمان2  ) اسلام1
  :ي خـاك قـدم   نگرد و گرچه مانند سايرين بـر كـره  شود، هستي اشياء و موجودات را به چشم ديگري ميكسي كه به يقين نايل مي  »3« گزينهپاسخ
هاي مختلف زندگي بينيها با جهانبيند، لذا انساناي ميكند. هر كس جهان را به گونهالواقع در جهان ديگري به جز جهان ديگران زندگي ميزند، اما فيمي
  است.» ملكوت«رسد، كنند و جهان كسي كه به يقين ميمي

 

 ؟ور استخدا ندارد و همه چيز در بحر اذن او غوطههيچ شيء و هيچ فعلي موجوديت مستقل از  ،از نظر چه كساني هيچ حادثه :6 مثال  
  ) اهل ايمان4  ) اهل اسلام 3  ) اهل يقين2  ) اهل تقوي1
  :است و آن عبارت است از همان وجود اشياء، اما از حيث انتسابي كه به خدا دارنـد  » ملكوت«رسد، جهان كسي كه به يقين مي  »2«گزينه پاسخ

به نظر اهل يقين، هيچ حادثه، هيچ شيء و هيچ فعلي موجوديت مستقل از خـدا نـدارد و همـه چيـز در بحـر اذن او       ،رونوجودي). از اي» كُنْ«ي (كلمه
  ور است.غوطه



 
مراحل تعليم و تربيت :چهارم فصل  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 142

 هاي متفاوت در نظر بگيريم و نام را واحد انتخاب كنيم و تنها مراتب آن را به درجاتي تقسيم كنيم، مانعي در پـيش اگر نخواهيم مراتب مختلف را با نام
ي اسلام و ايمان در بندي توسط علامه طباطبايي در الميزان آورده شده است و چهار مرتبه براي مفهوم دو سويهاي از اين گونه مرحلهنخواهد بود. نمونه

  نظر گرفته شده است:
  اگر چه باطناً خلاف آن باشد.  ،شودحاصل مي هادتينذكر شو نواهي الهي است كه با وامر ااسلام به معناي قبول ظاهري در اينجا  ايمان: اول اسلام ـ يمرتبه

. (حجرات »ورديد و ليكن گوييد اسلام آورديمگفتند اعراب ايمان آورديم، بگو ايمان نيا« ؛»نا...لَمسولوا اَقُ نْلك وا ونُموتُ ملَ لْا قُنّمآ رابعاَالْ تقالَ«
شهادتين و از لوازم آن، عمل بـه غالـب    مضمونر پي دارد و آن عبارت است از اعتقاد قلبي اجمالي به ايماني متناسب خود د از اسلام، اين مرتبه ).14ـ 

  احكام فرعي است.
اگـر چـه    ،انجام اعمال صالح اسـت  ،آن يبه نحو تفصيل است و لازمه ،عتقاداتااز اسلام، تسليم قلبي به بيشتر  در اينجا مراد ايمان: ـدوم اسلام   يمرتبه
 ـايماني در شأن خويش دارد و آن عبـارت از   ،يز در پي خوداين اسلام ن اعمال نيز صورت بگيرد.اين گونه  ازگاهي تخلفي  است ممكن يلي بـه  اعتقاد تفص

  تمام حقايق ديني است.
»نَّاؤماالمآ ذينَالَّ نونَمااللهِنوا بِم و رسهثُ وللَ مم ريوا وتاب جاهدوا ... اولئك هم جز اين نيست كه مؤمنان آنانند كه ايمان آوردند به خـدا  « ؛»ادقونالص

  ).15(حجرات ـ  .»آنانند راستگويان ،هاي خويش در راه خداها و جانو رسولش و سپس شك نياوردند و كوشيدند (جهاد كردند) به خواسته
هاي دروني و رفتارها به ضوابط و آداب دروني و بيروني است و ايـن  و كششقوا  يهدر اينجا منظور از اسلام، تسليم بودن هم ايمان: -سوم اسلام يمرتبه

  .تسليمي در ظاهر و باطن است
»لَ قالَ ذْاه رباَ هسلاَ قالَ ملَسملرَ تـپروردگارش هنگامي كه « ؛»مينالعالَب  گفـت اسـلام آوردم بـراي     ،آورگفـت اسـلام   (حضـرت ابـراهيم(ع))   وه اب

فَلا و ربِّك لا يؤمنونَ حتّي يحكّموك فيما «شود: اسلام نيز وجود دارد كه با آن همراه مياين گونه  ايماني به تناسب ).131. (بقره ـ  »انپروردگار جهاني
دوم و سوم  يدو مرتبه ،كنند كه برخياشاره ميعلامه طباطبايي  .)65ـ (نساء » سلّموا تَسليماًنفُسهِم حرَجاً مما قَضَيت و يشَجر بينَهم ثُم لا يجِدوا في اَ

مانند رضا و تسليم، تحمل و صبر در راه خدا، حصول زهد و ورع كامل، دوستي  .كنندآورند و مجموعاً براي آن لوازمي ذكر ميرا يك مرتبه به حساب مي
  با دوستان و دشمني با دشمنان خدا.

 يهآدمي نيست، بلكه تماماً موهبتي است و خداوند آن را بـه كسـاني كـه بـه اوج مرتب ـ     يحاصل اراده ،سلاماين مرتبه از ا ايمان: ـ  چهارم اسلام يمرتبه
تنها از آن خداست. در پي ايـن اسـلام نيـز ايمـاني      ،كند و آن درك و شهود اين حقيقت است كه مالكيت و تصرف در عالمعنايت مي ،پيش نايل شده باشند

آن اسـت   ،نشان اين ايمان .است االلهييقين به عدم استقلال خود و ماسويم حالت مزبور در تمام احوال و افعال آدمي و شود كه عبارت از تعمحاصل مي
  ،)128 ـ(بقره » ربنا وجعلنا مسلمينِ لَك« يابد.اي به اذن خدا جريان ميبيند كه هر حادثهافكند و او مين نميمن را به حزؤاي مهيچ حادثهكه 

  .)62ـ (يونس » انَّ اولياء اللّه لا خوف عليَهم و لا هم يحزَنونَ الَّذينَ آمنوا و كانوا يتَّقون الاَ«
ايمـان   ،ي اول اسـلام جـا مرتبـه  در اينآنچه  يعني ؛سازدرا آشكار ميها آن متناظر بودن ،كر آمده استدر روايت سابق الذآنچه  بندي باي اين تقسيممقايسه

ي مرتبـه آنچـه   اسـت و  ايمان ذكر شـده  عنوانبهايمان گفته شده، در روايت  ،ي دوم اسلاممرتبهآنچه  در روايت به نام اسلام ناميده شده است وگفته شده، 
  .گذاري شده استايمان، در روايت، يقين نام ،ي چهارم اسلامايمان قرار گرفته، در روايت تقوا گفته شده است و سرانجام مرتبه ،سوم اسلام

نـد و در هـر   اعـام هـا  روش دهيم. برخي از اصول وتربيتي را نيز مدنظر قرار ميهاي روش جايگاه اصول و ،پردازيم و ضمن آناكنون به توضيح هر مرحله مي
امـا ايـن    ،ديابمعين اختصاص مي ايبه مرحله ،خير. مورد اآوردفراهم را ها آن يزمينهتطورات وسع آدمي آنكه  مگر ،اما قابل استفاده نيستند ،مرحله كارساز

  نه از حيث پايان. ،اختصاص از حيث شروع مطرح است

 ةٍ.بِدَرَجَ الايمانِ............. فَوقَ. از امام رضا(ع) روايت شده :7 مثال  
  ) الاسلام4  ) التقوي3  ) اليقين2  ) الايمان1
  :سلامِ فَوقَ الايمانُ«اند: امام رضا(ع) فرموده .التقوي  »3«گزينه پاسخقَ بِدَرَجَةٍالاالتَّقوي فَو اليقينُ فَوقَ بِدَرَجَةٍالْايمانِ و بِدَرَجَةٍالتَّقوي و  مقَسي لَم و

تقوي برتـر اسـت.    ايمان، يك درجه از اسلام برتر است و تقوي، يك درجه از ايمان برتر و يقين، يك درجه از«يعني:  ،»بينَ العباد شَيء َاقلُّ منَ الْيقين
  ».يقين به مقياس كمتري بين مردم تقسيم شده است

 

 ؟مقياس كمتري بين مردم تقسيم شده است دركدام مورد  :8 مثال  
  ) تقوي4  ) يقين3  ) ايمان2  ) اسلام1
  :مقياس كمتري بين مردم تقسيم شده است. دريقين يك درجه از تقوي برتر است و   »3« گزينهپاسخ  
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 است تر اسلام در نظر گرفته نشدهبه ظواهر آيين اسلام است و مراتب عميق نهادن............. تنها گردن  :9 مثال.  
  ) اسلام4  ) ايمان3  ) تقوي2  ) يقين1

  :تر اسلام در نظر گرفته نشده است.به ظواهر آيين اسلام است و مراتب عميق نهادنمنظور از اسلام تنها گردن   »4« گزينهپاسخ  
 

 ؟شودپذير ميكودك از چه سني تكليف ،طبق روايات :10 مثال  
  ) حدود هفت سالگي4  ) حدود پانزده سالگي3  ) حدود ده سالگي2  ) حدود نه سالگي  1

  :ل بـه سـنين   كه تعليم و تأديب كودكـان را موكـو   شوداستناد ميشود و اين از رواياتي پذير ميكودك از حدود هفت سالگي تكليف  »4« گزينهپاسخ
  دهيم.ي تعليم را به طور خاص مورد توجه قرار نميمزبور كرده است. البته منظور ما تكليف تأديبي و تربيتي است و مسئله

 

  اول: تمهيد يمرحله
فـي كـه از تربيـت    طبـق تعري  و كـه متـذكر شـديم   همان طور  . البتهاست اين مرحله از زمان تولد (و بلكه پيش از آن) تا وقت بلوغ شرعي يمحدوده

 ،شـناخت  ؛توان اين مرحله را مصداقي از مفهوم تربيت بـه حسـاب آورد. چـرا كـه طبـق تعريـف مزبـور       نمي ،داشتيم (تربيت به معني ربوبي ساختن)
عنوان تمهيـد بـراي    بنابراين .فاقد اين امكانات است ،اجزاي اصلي جريان تربيت در نظر گرفته شده بود و كودك قبل از بلوغ عنوانبهانتخاب و عمل 

 ؛سازي كـودك بـراي ورود در قلمـرو اصـلي تربيـت اسـت      آماده ،آن باشد كه مراد از اين مرحله يهدهندتا نشان ،اين مرحله در نظر گرفته شده است
رو، از ايـن  .ي اوبـه طـرح ربـوب    »تـن دادن «رب خـويش و   عنـوان بـه او  »انتخاب«رب،  عنوانبهخدا  »شناخت«قلمرويي كه حدود آن عبارت است از 

هـا و عوامـل تهديدكننـده    هاي مناسب براي هر سه گونه قابليت مـذكور و بـر چيـدن زمينـه    متوجه فراهم آوردن زمينه ،ما در اين مرحله گيريجهت
آن اسـت كـه    ايـن كفايـت   يهرا به دسـت آورده باشـد. نشـان   ها آن كفايت مطلوب دركه رسد، به طوري كه وقتي كودك به سن تكليف مي .آنهاست

شـود. بـر ايـن    ديب از طرح سـه هفـت سـال مـي    أبازي و ت يتمهيد شامل دو مرحله يدوم تربيت وارده شود. در واقع دوره يهكودك بتواند در مرحل
  تمهيد را به دو زير مرحله تقسيم كرد: يتوان مرحلهاساس مي

  .سالگي 7اول: بازي تا  يزير مرحله الف ـ
  .سالگي تا بلوغ شرعي 7ديب از أت دوم: يزير مرحله ب ـ

 ؟باشدنميكدام مورد در ارتباط با مراحل ربوبي ساختن انسان صحيح  :11 مثال  
  اي كارساز هستند.  اند و در هر مرحلهعامها ) برخي از اصول و روش1
  فراهم كند.ي آن را مگر آن كه تطورات وسع آدمي زمينه ،ها قابل استفاده نيستند) برخي از اصول و روش2
  مشخص و معلوم است. ،هاي مزبوري پاياني براي استفاده از اصول و روش) كلا نقطه3
  هاي خاصي است.هاي ويژه و منوط به حصول وسعوري از اصول و روش) شروع بهره4

  :برخـي از اصـول و    ،دانـيم همـان طـور كـه مـي     مشخص و معلوم است. ،هاي مزبوري پاياني براي استفاده از اصول و روشكلاً نقطه  »3« گزينهپاسخ
ي اخيـر بـه   هم آورد. دسـته را فـرا ها آن يو برخي قابل استفاده نيستند، مگر آن كه تطورات وسع آدمي زمينه هستند اي كارسازو در هر مرحله ها عامروش
هاي ويـژه، منـوط بـه    وري از اصول و روشيعني شروع بهره ؛ياننه از حيث پا ،يابند، اما اين اختصاص از حيث شروع مطرح استاختصاص مي يمعين مرحله

  هاي مزبور مطرح باشد.ي پاياني هم براي استفاده از اصول و روشهاي خاصي است، اما چنين نيست كه نقطهحصول وسع
 

 ؟مرحله از هنگام تولد (بلكه پيش از آن) تا وقت بلوغ شرعي است كدام يهمحدود :12 مثال  
  ) خردسالي4  ) هفت سالگي اول3  ) تأديب2  ) تمهيد1

  :ي اين مرحله از هنگام تولد (و بلكه پيش از آن) تا وقت بلوغ شرعي اسـت. البتـه براسـاس تعريفـي كـه از تربيـت       تمهيد ـ محدوده  »1« گزينهپاسخ
عنوان اجزاي اصـلي جريـان تربيـت    شناخت، انتخاب و عمل بهچرا كه طبق تعريف تربيت،  ،توان اين مرحله را مصداقي از مفهوم تربيت دانستنمي ،داشتيم

  (ربوبي ساختن) در نظر گرفته شده، در حالي كه كودك قبل از بلوغ فاقد اين امكانات است.
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  مپنج فصل

  »هاي تربيتياصول و روش«

اصول و روش هاي تربيت اسلامي  
  

در رسـيدن بـه هـدف    را مـا   ،اي سريع و آسـان گونهه براي موفقيت در هر كاري، آگاهي به اسباب و وسايلي كه بتواند ب ـ  اهميت روش در تربيت اسلامي
هاي درست در انجام كارهـا توصـيه كـرده اسـت.     و شيوهها روش م پيروانش را به اتخاذياري دهد، لازم است و از شرايط توفيق در انجام هر كاري است. اسلا

  فرمايد:خداوند متعال در قرآن كريم مي
بـه خانـه در    نيكوكاري بدان نيست كه از پشـت ديـوار  « يعني: ،»بوابهاوت من اَيتو البواتقي و اُ نْر من البهورها ولكظُ نْوت مير بان تاتوا البالب سيلَ«

انـد  امام محمد باقر(ع) فرموده ،فوق يدر تفسير آيه .»آن داخل شويد راه) نيكي آن است كه پارسا باشيد و در هر كاري از .آييد (چه اين كار ناشايسته است
  يعني بايد هر كاري را از راه خودش انجام داد.  »اوتوا البيوت من ابوابها« كه

  جا به كار گرفته شود، نتايج مطلوبي به همراه خواهد داشت.ه كه اگر درست و ب ،متد و روش خاص به خود دارد ،ز علومبايد گفت هر رشته ا بنابراين
و از آنجا كه ايـن ابعـاد عمومـاً در حـال      اش استروحانيموضوع تعليم و تربيت اسلامي، انسان با تمام ابعاد جسماني و  ،تربيت اسلاميهاي روش پويايي

بيـت و هـدايت   پيشوايان گرامي اسلام در ترپويا و متنوع بهره گرفت. هاي روش بايد ازها آن متفاوت است، براي پرورش ،اند و در افراد مختلفتغيير و تحول
شان را هـدايت  پيروان اغماض و ... ،گاه با قهر و زماني با عفو ،گاه با محبت ؛گرفتندپويايي بهره ميهاي روش ازها آن افراد به فراخور موقعيت و شرايط خاص

  خواندند. و منحرفين را به صراط مستقيم فرا ميكردند مي
 ايـن تـرين  مهـم  . در اينجاكردمعدودي، محصور هاي روش توان تربيت او را در چهارچوبگاه نمي تربيت انسان بسيار گسترده است، هيچ يهاز آنجا كه دامن

زيرا  ،از يك سنخ هستندها روش البته اصول ونيز به اصول مبتني هستند. ها روش تكيه دارند،اصول به مباني گيرد. از آنجايي كه مورد بحث قرار ميها روش
در ايـن اسـت كـه اصـول،     هـا  آن نظـر چـه بايـد بكنـيم، امـا تفـاوت       گويند كه براي رسيدن به مقصد و مقصود مـورد هر دو دستورالعمل هستند و به ما مي

 اي ازسلسـله آنكـه   تربيتـي، بـه جـاي   هـاي  روش بهتر آن است كه در بيان ،تر هستند. بر اين اساسهاي جزئيدستورالعملا هروش هاي كلي ودستورالعمل
بنـدي كنـيم و هـر دسـته را در زيـر اصـل       اصول تربيتي مختلف، دسته يرا برحسب قرار گرفتن در دامنهها آن را بدون ضابطه در كنار هم بياوريم،ها روش

  دهيم.مربوطه قرار 
  عبارتند از:آن دو نوع هستند كه  هاي تربيتيروشاست و  تغيير ظاهراول آن  اصل باشد كهمي ثير ظاهر بر باطنأمبناي اول: ت

  ـ روش تحميل به نفس2              ـ روش تلقين به نفس1
است كه  شئونيبدن است و مراد از باطن، ها آن زند و مظهرمير، تمام امور مشهودي است كه از انسان سر منظور از ظاه :ثير ظاهر بر باطنأت ؛اول مبناي

رويين نظـر   يدر اينجا تنها به لايه .زيرين است و رويين :يباطن آدمي داراي دو لايه ،كه قبلاً ذكر كرديمهمان طور  .مانند فكر و نيت ،قابل مشاهده نيست
  زني بر باطن اوست.دركار نقشانآن است كه ظاهر انسان دست ،داريم و مقصود از اين ويژگي

هرگاه بخواهيم تغيير و تحولي در باطن كسي پديد آوريم، بايد در ظاهر او به دستكاري بپردازيم يا امكـان ايـن كـار را     ،طبق اين اصل :تغيير ظاهر ؛1اصل 
  شود. مر در نهايت به تشكل باطن منجر ميكه اين ا ،كننداي مطلوب تدبير ظواهر كودك را به گونه ،يعني والدين ؛براي خودش فراهم آوريم

را در اختيار بگذارد كه بتوان توسط تغيير و تدبير ظواهر فرد، حالات بـاطني مطلـوب را    فنونيتربيتي بايد هاي روش براساس اصل اول، هاي تربيتي:روش
  هاي بدني، اقوال و اعمال آدمي است. يتعبير وضتد ناظر برها روش در وي به وجود آورد و حالات نامطلوب را از بين برد. اين دسته از
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كه از طريق به زبان آوردن قولي معين، تغييري به مقتضاي آن در ضمير پديد آيـد. بـه عبـارت     است تلقين به نفس به اين معني :وش تلقين به نفسـ ر1
است كـه بـا    تلقين فعلي آنمراد از  .ين فعلي نيز جايي در نظر گرفتتوان براي تلقمي ،اما با قائل شدن اندك سعي و تلاش در آن ،تلقين، قولي است ؛ديگر

يعني صورت يك فعل مطلوب را به نحو تظاهر بر اعضاء و جوارح خويش آشكار  ؛آن عمل را به درون بيفكنيم يآشكار ساختن عملي در اعضاء و جوارح، سايه
  است.  ندواندهدرون ما ريشه  در سازيم، در حالي كه آن فعل و آثار آن

  :شوندسه نوع تلقين داريم كه در دو جهت سلب و ايجاب به كار گرفته مي در نظام تربيتي اسلام
  تلقين قولي
  تلقين فعلي
  فعلي ـتلقين قولي 

  هاي منفي كه نبايد صورت پذيرد.سلب: يعني تلقين
  هاي مثبت كه بايد به كار گرفته شود.ايجاب: يعني تلقين

هاي باطني منفي كه در پس گفتهتربيتي اسلام، مقام و موقعيت مهمي دارد. چه بسيار حالات هاي روش دو حيث سلب و ايجاب در تلقين قولي: از هرـ الف  
  شوند. مي دل درو يس سخن از صفحهرويند و چه بسيار از همين گونه حالات كه با دامقدار در دل ميبي

 ،لفظـي نكنيـد   يبراي دفاع از دينتان با مردم نزاع و مشـاجره «يعني:  ،»لقلبل ٌةضمرِمُ ةَمَخاصَالمُ نَّام فَدينكُل موا الناسخاصو لا تُ«اند: امام صادق(ع) فرموده
  .»سازددل را بيمار مي زيرا اين كار

  اند:(ع) در جاي ديگري فرموده صادق امام
ف زوري از دهانـت خـارج نشـود، گرچـه از قـدرت خـودت و       ربنگـر كـه هرگـز ح ـ   «؛ »كشـيرتُ ع و كفسنَ تكبجعاََ نْا داً وباَ يٍغب ةِمَلِکَبِ نُّملّكَلا تُ نْر اَنظُاُ«

  .»يمطمئن باش انتخويشاوند
  اند:وست كه فرمودهرشود و از اين ها نگردد، قلب از اشتغال و آلايش مصون ميتياساگر زبان بر اين نار

»نَّا الصمت باب به ذكر چنـد نمونـه    اكنونبود و قولي سلبي تلقين  يچند نمونه از جنبهها اين »دري از درهاي حكمت است. ،سكوت« ؛»الحکمةابواب  نْم
 ـزنـد (ا هاي كفرآميز موج ميپردازيم. شخصي از ياران امام صادق(ع) به نزد ايشان آمد و گفت: گاه در دلم انديشهاز حيث ايجابي مي  ـي هنَّ  فـي قلبـي امـرٌ    عقَ

  .»هرگاه چنين شد به زبان بگو لااله اله االله« :در پاسخ فرمودند امام .عظيم)
هاي خدا را بـر زبـان جـاري كـرد و توسـط آن،      يكي از نام ،مختلف، متناسب با آنهاي موقعيت توان درمي ،هاي مختلفي داردنام ،كه خداوند با توجه به اين

كه هر حمد و سپاسي در خور شأن اوست و ايـن دل را از عجـب و    ،ستود» حميد«تي او را به نام مثلاً هنگام رسيدن نعم در آورد.حالات باطني را به كنترل 
  دارد. يا جسارت باز ميس است و اين دل را از يأ »غفار«توان استغفار گفت كه او يا به هنگام لغزش مي ،كندغرور مصون مي

و جوارح خويش آشكار سازيم، در حـالي كـه آن فعـل و آثـار آن در      ءو تظاهر بر اعضامقصود آن است كه صورت يك فعل مطلوب را به نح :تلقين فعليـ ب  
فـي   مـشِ لا تَ« :در راه رفـتن  تكبـر در فعل سلبي، مقصود آن است كه صورت فعل نامطلوبي را از خود دور كنيم. مثلاً پرهيز از درون ما ريشه ندوانده است. 

اصولاً تواضع به اين معنا است كه انسان در ظاهر، خود را فرودست جلوه دهد  توان متذكر شد.(تظاهر به گريه) را مي» تباكي« ييا مثلاً نمونه ،»حاًرَم رضِالاَ
  و حاصل آن كنترل عجب و غرور است.

ت كـه در  بـا روش تلقـين بـه نفـس در آن اس ـ     روش اينتفاوت  .شودباطن انسان توسط ظاهر وي ساخته مي ،در اين روش نيز :روش تحميل به نفسـ 2
رغم كراهت باطن، اعضاء و جوارح به اما در اين روش، چنين فرضي ملحوظ است. يعني هنگامي كه علي نيست،رغبت تلقين، لزوماً باطن انسان گريزنده و بي

نظر نيـز محتـاج    بر عمل مورد وستگيتحميل، به مدد استمرار و پيانجام عملي وادار گردند، اين روش مورد استفاده قرار گرفته است. البته اين كار علاوه بر 
نفـس را  ماند كـه بـه دوش كشـيدن آن    به باري مي ،هاي مداومت و محافظت انجام پذيرد. عملي كه مورد رضاي دل نيستلازم است با شيوه بنابرايناست. 

تـا از آن   ،خريـد  نرا به جا» كراهت«ست كه بايد رواين از  ،شوددهد و ثقل آن زايل مين به اين بار، سرانجام شرح صدري رخ مياما با تن داد ،كندتنگ مي
  .»فَاذا فَرغَت فاَنصب و الي ربك فَارغبَ« راه شود يهبجوشد و توش» رغبت«

 دارد؟ يمهم موقعيتتربيتي اسلام مقام و هاي روش كدام نوع تلقين از دو حيث سلب و ايجاب در :1مثال  
  ) تلقين فعلي ـ قولي4  ين قولي ـ فعلي) تلق3  ) تلقين فعلي2  ) تلقين قولي1

  :هاي تربيتي اسلام مقام و موقعيت مهمي دارد. چه بسيار حالات باطني منفي كه تلقين قولي از هر دو حيث سلب و ايجاب در روش  »1« گزينهپاسخ
  شوند. مي ي دل دروهصفح رويند و چه بسيار از همين گونه حالات كه با داس سخن ازمقدار در دل ميهاي بيدر پس گفته
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 انَّ«حديث شريف  :2مثال الصمت باب اشاره به چه نوع تلقين دارد؟ »الحِکمة بوابِاَ نْم  
  ) ايجابي ـ تلقين فعلي4  ) سلبي ـ تلقين قولي3  ) سلبي ـ تلقين فعلي2  ) ايجابي ـ تلقين قولي 1
  :ي از درهاي حكمت استسكوت در«ترجمه:  .سلبي ـ تلقين قولي »3« گزينهپاسخ.«  

 

 3مثال: »نَّاه قَي؟اشاره به كدام نوع تلقين دارد»  عظيم في قلبي امرٌ ع   
  ) ايجابي ـ تلقين فعلي4  ) سلبي ـ تلقين قولي3  ) سلبي ـ تلقين فعلي2  ) ايجابي ـ تلقين قولي1
  :فـي  «؛ زندهاي كفرآميز موج مينزد وي آمد و گفت: گاه در دلم انديشه ايجابي تلقين قولي ـ كسي از ياران امام صادق(ع) به  »1«گزينه پاسخ قََعانه ي

  بگو. » لا اله الا االله«به زبان  ،جويي او فرمود: هرگاه چنين شدامام در پاسخ چاره» قلبي امرٌ عظيم
 

 ؟كندنميتواضع اشاره  يهكدام مورد به جلو :4مثال   
  ج نشود.) هرگز حرف زوري از دهانش خار1
  ) خود را آن چنان نشان دهد كه فرودست جلوه كند و حاصل آن كنترل عجب و غرور باشد.2
  زنند.) بر زمين با تواضع گام مي3
  ي اجتماعي او باشد.) انسان در جايي بنشيند كه فروتر از رتبه4
  :نَّ   «ند: اهرگز حرف زوري از دهانش خارج نشود. امام صادق(ع) فرموده  »1« گزينهپاسخ ك و      بِکَلِمَـةِ اُنظـُر اَنْ لا تُكلَِّمـ داً و انْ اعَجبتـك نَفسـ بغـيٍ اَبـ

ي سـلبي  ايـن اشـاره بـه جنبـه    ». بنگر كه هرگز حرف زوري از دهانت خارج نشود، گرچه از قدرت خودت و خويشاوندانت مطمئن باشي«يعني:  ؛»عشيرتُك
و بندگان خدا كساني هستند كه بـر زمـين بـا    «آمده است:  63ي ي فرقان آيههاي تواضع هستند. در سورهنشانه تلقين قولي دارد. اما سه مورد ديگر همه از

  اصولاً تواضع به اين معني است كه انسان در ظاهر، خود را فرودست جلوه دهد و حاصل آن، كنترل عجب و غرور است. ». زنندتواضع گام مي

بـه كـار   » عمل«ي بايد توجه داشت كه روش تحميل به نفس، محدود به حدود معيني است. نخستين حد، آن است كه اين روش در حيطه :1نكته 
توان از تحميل طرفي بست، زيرا اينجا جاي اكراه نيست (لا اكراه في الـدين). در ايمـان آوردن   براي ايمان آوردن، نمي». ايمان«نه در قلمرو  ،آيدمي
و ايمان در دل داخل شـود و سـپس ثابـت گـردد، در     » قَد تبَينَ الرُشد منَ الغيَِّ. «تا هدايت از ضلالت شناخته شود ،بارها را از خويش برداشت بايد

ميل كـرد.  يعني نبايد بار زيادي به خود تح ؛ي اعراض دل شوداينجاست كه بايد بر خويش بار عمل گذاشت. ضمناً تحميل نبايد چنان باشد كه مايه
اما اگر تحميل با رعايت اين حد انجام پذيرد، ». طاعت و عبادت را برخود تحميل نكنيد« ؛»العِبادة الي اَنفسُكم لا تكرهوا«اند: ادق (ع) فرمودهامام ص

  ».مالمكارم بِالمكار« ؛درگرو كراهت است كراهتناپذير است؛ چه در اين صورت نه تنها قابل نهي نيست، بلكه اجتناب
  :آن شامل هاي تربيتيروش است وتحول باطن  آن 2اصل باشد كه مي ثير باطن بر ظاهرمبناي دوم تأ

  :روش اعطاي بينش -1
  ج ـ بينش در مورد حقيقت انسان      ب ـ بينش در مورد دنيا      الف ـ بينش در مورد نظام هستي
  مرگ ـ بينش در مورد مرگ و پس از ه        د ـ بينش در مورد تاريخ انسان

  روش دعوت به ايمان -2
اش را در دل خواهيد چيد و اين ويژگي بيـانگر آن  ويژگي نخست برآن بود كه هر بذري در پوست خود كشت كنيد، ثمره :ثير باطن بر ظاهرتأ ؛مبناي دوم

بر ظاهر نمودار خواهد شد و اگـر ظـاهر    در دل بپاشيد، شاخ و برگ آن بر پوست خواهد نشست. پس اگر تغييري در باطن آدمي رخ دهد،است كه هر بذري 
  ويل آن را در باطن جست. تأ بايد ،نپذيردبه خود تغيير 

بيانگر آن است كه در تربيت بايد به فكر تحول درونـي   »تحول باطن«اصل  .تربيت بايد ناظر به ايجاد تحول باطني باشداصول يكي از  :باطنل تحو ؛2اصل 
  كنيم.شويم و سعي خود را مصروف دفع ظواهر ناپسند در فرد ميگرفتار نوعي ظاهربيني مي ،ربيتي خودهاي تزيرا گاهي ما در كوشش ،بود

 ن دودر واقع، هم ظاهر و هم باطن هر دو بايد در كار باشند، نه تغيير ظاهر و نه تحول باطن، هيچ يك به تنهايي راه به جايي نخواهد برد. اي :2نكته 
  سازند. پس هر دو را بايد از آلودگي شست:كار ،در صورتي كه با هم باشند

  ).12(انعام ـ  »گناه آشكار و نهان، هر دو را واگذاريد« ؛»هو باطنَ ثمِالا رَوا ظاهرو ذَ« 
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، هسـتند  (علم) ندارد. البته بينش و آگاهي از يك جنس» آگاهي« يانطباق كامل بر كلمه ،از حيث معني(بصيرت) بينش  يكلمه ـ  روش اعطاي بينش ـ1
آدمي را بـا   كه ،بينش نوعي آگاهي عميق و گسترده است .نيستنيست. هر بينشي آگاهي است، اما هر آگاهي بينش ها آن تساوي و انطباق ميان ياما رابطه

سـازد، امـا   (علم) مـي  »آگاهي«خداوند گاه منحرفان را موصوف به  .كننده باشدو گمراهكم دامنه  ،اما اصل آگاهي ممكن است سطحي دهد،واقعيت پيوند مي
  ن كريم آمده است:كند. در قرآت) را از آنان نفي مي(بصير »بينش«همواره 

پس هر كه در پرتو آن بينا شود،  .آمده استرب شما برايتان زد ي از نهايبه راستي بينش« ؛»يهالَعي فَمع نْم و هسفْنَلفَ رَصباَ نْمم فَكُبن رم رُصائب مكُجاء دقَ«
1(انعام ـ .»... ورزد، به زيان خود عمل كرده است به سود خود چنين كرده است و هر كه كوري 4(  

  :هاي قرآنيبينش
  د حقيقت انسانـ بينش در مور3    ـ بينش در مورد دنيا2      ـ بينش در مورد نظام هستي1
  ـ بينش در مورد مرگ و پس از مرگ5      ـ بينش در مورد تاريخ انسان 4
ويژگي اساسي نظام  هبا او قابل طرح است. س ارتباطهاي نظام هستي در هستي، وجودي متعال است (خدا) و ويژگي : مبدأبينش در مورد نظام هستي ـ1

  هستي عبارت است از:
  :ويژگي نظام هستي

  افاضهـ ج         احاطهـ ب         شهادتـ الف 
شـهادت و   ،اسـاس هسـتي   ،از ايـن زاويـه   .اسـت  »يشاهد و مشهود«نظام  ،نظام هستيبه معناي حضور است و با توجه به آن، » شهادت« شهادت:ـ الف  

  د. رحضور است و غيب و غيبت در آن راه ندا

 ؟نيستكدام جمله صحيح  :5 مثال  
  دهد.آدمي را با واقعيت موردنظر پيوند ميكاملاً بينش، ) 2  ) بينش و آگاهي از يك جنسند.1
 كننده باشد.) اصل آگاهي ممكن است سطحي و كم دامنه و لذا گمراه4  ) هر بينشي آگاهي است و هر آگاهي بينش است.3

  :ي آگاهي (علم) طباق كامل بر كلمهي بينش (بصيرت) از حيث معني، انهر بينشي آگاهي است و هر آگاهي بينش است ـ كلمه   »3« گزينهپاسخ
نيست. هر بينشي آگاهي است، اما هـر آگـاهي بيـنش نيسـت.     ها آن ي تساوي و انطباق ميان، اما رابطه. البته بينش و آگاهي از يك جنس هستندندارد

اما اصل آگاهي ممكن است سطحي و كم دامنـه و  پيوندد، آدمي را با واقعيت موردنظر كاملاً در مي ،رواز اين ،بينش نوعي آگاهي عميق و گسترده است
  كننده باشد. لذا گمراه

 

 ؟نيستهاي قرآني بينش كدام مورد جزو :6مثال  
  ) بينش در مورد نظام هستي2  ) بينش در مورد مرگ و پس از مرگ1
 ) بينش در مورد حقيقت فرشتگان و شيطان 4  ) بينش در مورد حقيقت انسان3

  :عبارتند از: ،شدهاي كه در قرآن براي تغيير تلقي انسان از امور مطرح هاي عمدهبينش بينش در مورد حقيقت فرشتگان و شيطان ـ   »4«گزينه پاسخ  
  .مرگ بينش در مورد مرگ و پس از ـ5   بينش در مورد تاريخ انسان ـ4   بينش در مورد حقيقت انسان ـ3  بينش در مورد دنيا  ـ2ر مورد نظام هستي  بينش دـ 1

 

 ؟ نيستسه ويژگي اساسي نظام هستي  كدام مورد جزو :7مثال  
  ) افاضه4  ) احاطه 3  ) ايجاد2  ) شهادت 1

  :هاي نظام هستي در رابطه با او قابل طـرح اسـت. سـه ويژگـي اساسـي نظـام       وجود متعال الهي است و ويژگي ؛مبدأ هستيايجاد ـ    »2« گزينهپاسخ
  ت ـ احاطه و افاضه.هستي عبارت است از: شهاد

 
  .رقيب از آن اوستدر اوج اين نظام شاهد و مشهودي، خدا جاي دارد، بنابراين شهادتي بي :3نكته 

 جاي دارد...در اوج نظام شاهد و مشهودي  :8 مثال ..............   
  ) فرشتگان4  ) پيامبران3  ) خدا2  ) انسان1
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